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 پژوهی استاد هاشم جاویدتقدیم به یگانة حافظ

 چکیده
کتابز  اثر استاد منصور پایمرد.  خورشید وصف رخسارةضر نقدی است بر کتاب حا نوشتة

آن ارزشمندز استاد پایمرد را وقتی خواندم به گوشه گوشة آن مطالبی افزودم و نظراتم را بر 
در   ها، سخنانی است که سال هانگریستم، دیدم آن نگاشته  هانگاشتم، وقتی در آخزر بدان

سخنان کرده و در ذهنم تلَمبار شده و گویا این کتابز ارجمند، از این ام خارخار می سینه 
ل و  ی دراز تحصیهاآنچه که دغدغة سال  مُهر گشوده و آنان را بی پرده رخُ نموده، هر

این اثر از سر دقت و . الدین حافظز شیرازی بوده استتدریس من در موردز خواجه شمس
گر است و های حافظ در آن جلوهها انس و الفت به سرودههمت نگاشته شده است و سال 

معضلات اشعار حافظ تلاش شایانی داشته است و سعی عیانی  در حل مشکلات و کشف
تر از دیگران در این مقوله است و های استاد پایمرد معتدلبا این که برداشت .است کرده

نیز مشکلاتی   ها ایشان سعی کرده است جانبز احتیاط را داشته باشد اما در همین یادداشت
 وجود دارد که بدان پرداخته خواهد شد. 

 .: وصف رخسارة خورشید، معرفی، نقد، منصور پایمردهاکلیدواژه

 
که  اند.« آن چنان و روی کاغذ آورده اند که بگوییم »شعر چیزی است که شاعران نوشته این  . 1

  گوید، می  Discovering Poetry اکتشافز شعر در کتابز  Elizabeth Drewالیزابت درو 
 (Drew, 1987 :16 ) اش نماز  تیم و بر خاکش نهادیم و بر جنازه را کش چنان است که شعر

د که با پنداشتن چنان که ارسطو و هوراس مییا اینکه شعر را اثری مصنوع بدانیم آن  اردیم. گز 
یابند و هرگاه پای از این شوند و در همان چارچوب تبیین مییک رشته قوانین تعریف می
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 و اوستن ورن Rene Wellek به قولز رنه ولکدایره بیرون نهَنَد از این جرگه بیرون رَوَند، 
Osteen Warren  در تئوری ادبیاتTheory of Literature ده و بال شعر را محدود کر

 (Wellek,1949:142ایم. )پروازش را از او ستانده

ت  ق اس  ی دقی   ازی زبان ک ب  لات، ی  بز جم  ا ترکی   ا ت   و آواه  ا  هر از مصوِّت  شع
(Richards,1924:125که در تعامل با خواننده شکل می )( .گیردWellek,1965:36) ،

( اما کشفز Penn Warren, 1959: 29هرچند شعر تجربة شخصی شاعر است )
نها از طریقز زبان یابد و این تزبانز خواننده جریان می در ذهن و  exploring poetryشعر

 ای در هم تنیده است که در یکزبان مجموعه( و Button, 1934: 12)گردد.حاصل می
گیرد و بر همین اساس هم باید موردز تجزیه و تحلیل قرار وارز هماهنگ شکل میساختار اندام

... چونان ونی شعر مانندز لحن و نماد و نحو. تمامز اعضای در( McQueen, 1952 :50گیرد. )
و دگر اجزای   هاد. چنان که شاخ و برح انو به هم پیوستهاند  اجزای یک درخت در هم تنیده

با هم، کنند، همة اجزای شعر نیز  هماهنگی را با نام درخت خلق مییک درخت، کلیّتز 
ی نقدز ادبی« ها»روش در   Wilfred Gureenکنند. ویلفرد گرین موجودیتز شعر را ایجاد می

(Critical Approaches to Literature)  همدیگر   هاهمة قسمتگوید: در شعرز خوب  می
کنند. هر کدام به سهمز خویش با مقصد و منظورز شعر و تیثیر نهایی آن را تقویت و کامل می

م ( نمودز و بروزز این در هGureen,1993: 73و در استحکام آن کارآمد. )اند هماهنگ
به همبستگی   The Sacred woodدر    Eliotد. الیوت  یابتنیدگی در زبان است که جلوه می

اشارتی دارد و آن هنگامی است که تمامز حوادث، رُخدادها    objective correlativeعینی
( Eliot, 1999: 1151.)گیرداثر ادبی در هَیمَنة زبان شکل میترین واقعیّات در یک  ئیو جز

شود که متن دقیق و درست خوانده شود. زمانی حاصل می  Richardsو این به قول ریچاردز  
(Richards,1924: 70 خوانشز دقیقز و چند بارة متن، تفسیر موشکافانة کلمات، توجه به )

تری فسیر درست و کاملدهد که بتوان از متن، تصویر و تمتن این امکان را میبیش از فَرامتن  
 ارائه داد.

نظر من، اند که به  ابز خویش از همین روش بهره بُردهاستاد پایمرد در بخشز نخستز کت   .1  .1
 ترین و جذاب ترین قسمتز کتاب این بخش و بخش لطیفة نهانی است.مهم

 ی عرفانی و هنریز پیش از اوست. هاترین تجربهتبلور عالی هاشعرز حافظ در تمامز زمینه
بسیاری از مضامین و مفاهیمز موجود در شعرز خواجه پیش از او توسطز شاعرانز دیگر بیان 

ر شعر فارسی جاری و ساری بوده است، اما آنچه باعثز تَشَخُّص و تَفَوُّقز شده و بعد از او نیز د
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غزلز حافظ است و قولی است که جملگی بر آنند زبانز فصیح و سلیس و نفیس اوست که 
، بیان، بدیع و ی زبانی اعم از واج شناسی، واژگان، صرف و نحو، معانیهادر همة عرصه

شود تا مخاطبز شعرز حافظ، هیچ گاه احساس جب میگر است. آنچه موموسیقیز شعر جلوه
که خواجه در عرصة زبانی ارائه انگیزی است مَلالت و کَسالت نکند دنیای بَدیع و شگفت

، اگر شیوة بیان و اسلوب لحظه با انکشافی تازه روبرو شود دهد تا خوانندة شعرز او هرمی
چیزی جز اسلوب تواند ماند و مگر هنر  باقی نمیستانیم از شعرز او چیزی  ترکیب را از خواجه ب

رای تَحقیق و ای عریض بشناسی مجَالی وسیع و عرصهبود؟ و به نظر من این حوزة حافظ
گاه هم دچار تکرار و انگار نشد. پایمرد توان بسیار بدان پرداخت و هیچتَفَحُّص است که می

لیل، این بخش، جذاب و خواندنی مَدخلز کتابش را بدین مهم اختصاص داده و به همین د
مرالفت  های او همراه شده که حاصلز سالهاو ژرف نگری هااست مخصوصاً که با ریزبینی

شک بدون این حَشر و نشَر  ی او در این قسمت بیهاو مرانستش با شعرز حافظ است، دریافت
 مُدام صورت نپذیرفته است.

 گیری خواجه از ایهام و ایهام نوشتاری صحیح است وصائب. نکاتز دقیق او دربارة بهره  .2  .1
توان جای جای دیوانش رد پای آن را می ی زبانی مخصوصز حافظ است و درهااین ظرافت

و به عمد نیز رُخ از رَشحة قلم خواجه تراوش کرده    که  هاو لطیفه  هادید برای اثبات این دقیقه
توان به ایهام تناسب هم اشاره کرد و دانست میشده ز مقاصد ذهنی او محسوب میداده و ا

 که خواجه حتی این فضای ظریفز نوشتاری را هم از یاد نبرده است:
 گناهز باغ چه باشد چو این گیاه نرست مرنج حافظ و از دلب   ران حفاظ مجوی

 
کرده بازی تصحیفی میان گناه و گیاه به عمد آورده شده و ایهام تناسبز ظریفی را ایجاد 

 توان به بیت زیر اشارتی داشت:از همین مقوله می است.
 د     ی دهَ    تا درخ      تز دوستی بَر ک ی کاشتیم    حال        یا رفتیم و تخم     

 گردد که با فضای بیت بسیار همخوان است.با افزودن سرکشی برگی میبَر کی 
 یا:  و

 بی  ا تا در می ص  افیت راز ده ر بنمایم کورشبه شرط آن که ننمایی به کژطبعان دل
 

یابد، ایجاد شده است. کر که با کور در قافیه تناسب می بازی تصحیفیز ظریفی بینز کژ و
 رسد خواجه به عَمد این ظرایف را لحاظ کرده است.نظر میفراوان است به  هاچون نمونه
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اما    پذیرمرا میاند  موافقم و آنچه در مورد سرو گفتهبارة ایهامز شبه جنس هم با استاد  در  .3  .1
 ، کمی قابل تیمل است، ایشان نوشته است که:آنچه در مورد سروش گفته شده

ه بُرده است که در سه مورد آن هایش هفت بار از واژة ]سروش[ بهره... حافظ در سرود»
آورده است مرتبط  هاآنتوان ]سر[ را در ]سروش[ با دیگر اعضای بدن که در کنار می

 دانست:
 ر    بج ز ثنای ج   لالش مساز ورد ضمی 

 نگ ردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی تا
 در راهز عشق وسوسة اهرمن بسی است-

 که هست گوش دلش م  حرم پیام سروش 
 گوش نام   حرم نباشد جای پیغامز سروش
 پیش آی و گوشز دل به پ  یام سروش کن

 (27:  1392)پایمرد،                               
( به معنای شنیدن مشتق شده و علی القاعده نیز با این مفهوم sruدانیم سروش از سرو )می

که از  ،دانستهاجه حتی نحوة انشقاق سروش را نمیاگر خو .در ادبیاتز ما شکل گرفته است
اما چون با ادبیاتز گذشتة ما مینوس بوده و در اشعارز  ،آن هیچ اطلاعی در دست نداریم

پیشینیان، سروش با شنیدن و گوش که عضو منحصر به فرد این حس است همیشه همراه بوده 
 است. مانند این ابیاتز حکیم طوس: 

 روش  ه س  خجست ه      د ه مانگ  بیام وش  ه گ ش ب به خوبی ی  کی راز گفت 

 چ   نان دید در خواب کاو را به گوش روش   ه س نه     فته به گیتی خ   جست 

 چ  نان دید گودرز یک شب به خواب ر آب  که ابری برآم         د از ایران پُ

 اران نشسته س         روش   بر آن ابر ب به گودرز گ      فتی که بگشای گوش

 استادسخن شیخ اجل:و یا این بیتز 
 روش     تو را یاوری ک    رد فَ    رُخ س ودم به گوش    وگ     رنه زه آوردم ب     

پس طبیعی است که خواجه نیز سروش را با گوش همراه کند به اضافه این که ذوق 
 کند.پسندد و از آن استفاده میفظ، بازی گوش و سروش را بسیار میموسیقایی حا

... در دوبیت دیگر د این است که: »انکه در ادامة همین مطلب آوردهی نکته دیگر
کرده است که دوش در معنای )شانه و ]حافظ[، در کنار سروش از واژة )دوش( استفاده 

 تواند با ]سر[ نوعی ایهام تناسب بسازد:کتف( باز می
 دوش       م سروش عالم غیب بی    ار باده که - نوید داد که ع   ام است فیضز رحمتز او 

 چ  ه گویمت که به میخانه دوش مست وخراب - داده است هاسروشز ع المَز غیبم چه مژده 
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رای موسیقی درونیز شعر ، دوش را همچون گوش با به نظر من ذهنز موسیقایی خواجهام
قرار گرفتن آن در طرز    بَرَد، به همین جهت نوعز رفتار خواجه با این کلمه ]دوش[ وبه کار می

 ساختار بیت قابل تیمل است:

 نوید داد که ع   ام است فیضز رحمتز او  بی    ار باده که دوش   م سروشز عالمز غیب
 

چرخد و اگر موسیقایی بیت روی ]دوشم سروش[ میکنید بار طور که ملاحظه میهمان
ه ساختز موسیقایی شعر تَنزُّل خواهیم دید ک ،را جایگزین این دو کلمه کنیم کلماتی دیگر

از مصرعز دوم به نظر  تر یابد و به همین دلیل است که مصرع اول خوش آواتر و موسیقاییمی
 شود. ازی ایقاعی این دو کلمه تلطیف میآید و در مجموع بیت با بمی

 در بیت دیگر نیز:

 داده است هاسروشز ع المَز غیبم چه مژده   وخرابمیخانه دوش مستگویمت که بهچ  ه
 

گیرند و در دو یکنید که دوش و سروش بازی ایقاعی بیت را بر عهده مباز مشاهده می
کنند. برای اینکه منظور خودم را بهتر دایی مصاریع نقشز خود را ایفا میسوی انتهایی و ابت 

 القا کنم به این بیت خواجه که از لحاظ مفهومی با بیت بالا نزدیک است دقت کنید: 
 ساقی بیا که هاتفز غی    بم به مژده گفت فرستمتبا درد ص   برکن که دوا می

ا خوانش د، بشوفرستمت تکمیل میزند و با صبر و میی شعر بر روی ساقی دور میموسیق
تر وخوش بیانتر لحاظ موسیقایی کاملتوان فهمید که بیت نخست از دوبارة هر دو بیت می

در انتها و ابتدای مصاریع است و این تنها به استفادة هوشمندانة خواجه از ]دوش[ و ]سروش[  
حافظ از این دو کلمه بیش از هر چیز دیگر  . به همین دلیل معتقدم که استفادةگرددباز می

کند حتی در ابیات دیگری که که ذهن موسیقایی حافظ را ارضا میست هابارز ایقاعی آن
مورد استشهاد جناب پایمرد نیامده، حافظ کلمة ]سروش[ را با کلماتی که در ساختارشان 

 کند:می حرفز ]شین[ جلوة بیشتری دارد همراه
 فرشته ای به حقیقت سروشز ع   المز غیب-    ته بر جنان گیردکه روضة کرمش نک  

 زفکر تف        رقه بازآی تا شوی مجموع- که چو شد اهرمن سروش آمدبه حکم آن

اشاره شد در ادبیات پیش  هادیگر بر اساس شواهدی که پیش از این نیز به آن و از سوی
 از حافظ سروش با خواب، پیوندی دیرین دارد:

 چ   نان دید در خواب کاو را به گوش- روش  ه گیتی خ   جسته س نه     فته ب

 چ  نان دید گودرز یک شب به خواب- ری برآم         د از ایران پُر آب که اب
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 ر باران نشسته س         روش   ر آن اب  ب- به گودرز گ      فتی که بگشای گوش

 و یا:
 روش  واب ف    رخ س  مرا گفت در خ- ه فرّش نش       اند از ایران خروش   ک 

 توان واژة ]دوش[ را توجیهگیرد به همین دلیل میو خواب منطقاً در شب صورت می

 اند.تری کرد تا آنچه استاد گفتهمنطقی
»حافظ از همان ابتدای که:انددیوانز حافظ مرقوم فرمودهی در پردازدر فصلز شخصیت .4 .1

ندیشه که به هر حال ریشه در اش یک نظام اندیشگانی منسجم دارد، و برای بیانز این اشاعری
جا به وام گرفته است، جا و آننده و بسیاری از موادش را از این اش دواگذشتة فرهنگی
آفریند. عناصری چون: موضوع، اشخاص، و ابزار مناسب این اندیشه را می  هااشخاص، مکان

سرا، کاربرد داشته گو چه عارفانهدر شعر پیش از او هم، چه عاشقانههمه  ...  ، نمادها وهامکان
 ( 49:  1392 آشناست.« )پایمرد، هاو خوانندة هم عصر حافظ با آناند و به بلوغ خود رسیده

نظامز اندیشگانی خواجه، منسجم است و وقتی  .سخن، سخنز معقولی استاین . 1. 4. 1
توان بر این اساس شویم که میظ شود ما با متنز واحدی روبرو میمجموعه اشعارش با هم لحا

ی هاغزل  تقَنی نیز رسید. من با طرحز پاشانزذهن و زبان او را مورد واکاوی قرار داد و به نتایج مُ
ی وی های غزلاز این نیز دلایلم را مطرح کرده و دربارة پیوند عمود خواجه مخالفم و پیش

]تیثیر قرآن مجید  هازبورز عشق نوازیداشته ام. )ر.ک: کتاب در حال انتشار  براهینم را بیان
 ی شعر حافظ[ تیلیف نگارنده( و از این جهت با استاد پایمرد هم داستانم وهابر رو ساخت

ماند که به دیوانش به عنوان یک متنز واحد نگریسته راهی جز این نمی»....  پذیرم که:می
لة بیت یا ابیاتز ی بیت یا ابیاتی به وسی هاو پیچیدگی  هاشود، و از چنین منظری بسیاری از ابهام

 ( 4۸:  1392شود.« )پایمرد،دیگر بر طرف می
 ل اعتنا ایشان وارد مبحثیمقدمة قابجا را با پایمرد موافقم، اما پس از این تا این  .2 .4 .1

».... کاری  نویسند:در پی داشته باشد، می ی جدیهاتواند إن قلتشوند که به نظر من میمی
و عناصر متنز خویش   هانویسی خبره از همان ابتدا، شخصیتچون داستانکند همکه حافظ می

شخصیتی این قهرمانان، چه حقیقی ... ابعادز روحی و گزیندا طرح و شناخت کافی بر میرا ب
ی هاتوانیم از شخصیت.. و در پایانز دیوان است که میگیرند.ه مجازی، به مرور شکل میو چ

قبل از طرح این  ها... حافظ قرنناختز جامع و کامل به دست آوریممختلفز شعر او یک ش
استان   واره بخشیده دیش شکلی  های متفاوت به دیوان غزلهاو تیپ  هاآراء، با خلقز شخصیت

وارة دیوانز حافظ، بنیادش نه بر پیرنگ و بن مایة آن استوار شده است، که البته است. داستان



 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا به خلوتگه خورشید ...

سازی پردازی و تیپهم نیست، بلکه نظام آن بر شخصیت خالی از این دو عنصر داستانی
 ن است.«نویسی نویی داستانهاقهرمانان آن شکل گرفته است، که این روش یکی از اسلوب

د و هیچ توضیح ازقناعی ارائه کن ن مبحث از مفاهیم کلی استفاده میاستاد پایمرد در ای
دهد! تا نمی وارهنامد اما هیچ تعریفی از داستانواره میافظ را داستاناو شعرز حنماید. نمی

است که پارسی تنها اشعار حافظ ی هاخواننده متوجه شود که چرا از میانز این همه سروده
واره در ذهن ایشان چه القاعده داستانکرد، و علیواره اطلاق داستان توان به آنمی

 گُنجد؟شعر خواجه در این مقوله می هایی دارد که بر اساس آن آیتمهاویژگی
ای دارند که این شاکله هرچند به اَشکال مختلف واره منطقاً شاکلهچه داستان و چه داستان

شود: نخست مقدمه یعنی وضعیتز تعاریف، سه ویژگی مشترک دیده می  تمام  بیان شده اما در
کنند و دوم میانة حادثه استان در آن نقشز خود را ایفا میی دهاآغازین و بستری که شخصیت

دهد و در آخزر نتیجه است که پیامد رخُدادهای دث اصلیز که داستان در آن رُخ مییا حوا
ز سپری کردن حوادث در آن قرار ی داستان بعد اهاکه شخصیترا وضعیت جدیدی 

توان با چنین در کدام غزل خواجه می (Cuddon, 1977: 87نشان می دهد. ) گیرند،می
وارة دیوانز حافظ، بنیادش نه بر پیرنگ که: »داستاناند فضایی روبرو شد هرچند ایشان گفته

وجود ندارد چگونه شاکلة داستان شکل  plotو بُن مایة آن استوار شده است« اگر پیرنگی 
 گرفته و چه چیزی جایگزینز پیرنگ داستان شده که توانسته نامز داستان را بر دوش بکشد؟

  توان در دیوانز کبیر را می الدین لال من تا آنجا که اطلاع دارم بیست و یک غزل مولانا ج  
 گونگی آن بر شمرد، مثلز غزل زیر: یی را برای شناخت داستان ها غزل    داستان دانست و آیتم 

 ل أتی  راهز ه    دیدم س    حر آن شاه را بر شاه در خوابز غف  لت بی خبر زو بوالعلی و بوالعلا 
 که در سر داشت   م من ساغری برداشتم زان می  در پیش او بگ    ذاشتم گفتم که ای شاه الصلا 

 گفتا چیست این ای فلان گفتم که خون عاشقان  جوشیده و صافی چو ج ان بر آتشز عشق و ولا 

 ایای در دیگ جان جوشیده و نوشیده  ت  گفتا چو  ش کنم ای باغز اسرارز خدا  از ج    ان و دل نوش

 ، بستد قدح از دستز من تز من  سرمس آن دل  برز اندرکشیدش همچوجان کان بود جان وجان فزا 

 از جان گذشته صددرج،هم درطرب هم در فرج  کرد اشاره آسمان کای چشم بد دور از شما می
 

اما در شعر حافظ به نظر من، با غزل    داستان روبرو نیستیم و اساساً زبانز خواجه و نوعز 
توان از چند بیتز کند، با اغماض مینمیی یک غزل این فضا را ایجاد هارفتارش با بیت

»در سرای مُغان رُفته بود و ..« و یا .خوی کرده و خندان لب و مستنخستز »زلف آشفته و 
واره نخست ما با عدم تعریفز از داستانتحت این عنوان نام بُرد. پس اساساً در گامز    ..« .آب زده
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ا دریافت و بعد بر اساس آن شاکله به قبول توان منظور نویسنده ربه همین دلیل نمی  ایمروبرو 
ین ابتدا این موضوع روشن است و یا عدمز پذیرش این ایده در شعر حافظ پرداخت. اما در هم

 واره و حتی غزل    داستان دانست. توان زیر مجموعة داستان و داستانکه شعرز حافظ را نمی
سازی پردازی و تیپحافظ[ بر شخصیتکند که: »نظامز آن ]شعرز  ز این اشاره میاستاد پس ا

 ی داستان نویسی نوین است.« هاقهرمانان آن شکل گرفته است، که این روش یکی از اسلوب
( اما آیا Laurence,1984: 67دهند )اساسز داستان را تشکیل می هاشک شخصیتبی

کشاند؟ صاحب نظران معتقدند پردازی میستان و داستانپردازی ما را به سمتز داهر شخصیت
در طول داستان  هاشود که شخصیتپردازیی منجر به داستان نویسی میکه آن شخصیت 

توانند روال داستانی ایجاد تغییر و بدون تحول نمیی بیها( یعنی شخصیتIbidتحول یابند. )
   (۵۰6:  136۸ و )آلوت، (224: 1374 لئونارد،: کنند. )ر.ک

تغییر و تحولی در او ایجاد پردازی حافظ کدام شخصیت در طول تمام دیوان  در شخصیت
که  Daynamic characterی پویایی های دیوانز خواجه شخصیتهاشود؟ شخصیتمی

و نوعی هستند. )ر.ک:   typicalکاملًا  هاشوند نیستند این شخصیتدستخوش تغییر می
Laurence,1984: 86ه و دسته و گروه ی طبقهاتیپیکال تنها مشخصهی ها( و شخصیت

 ،typeی هاد که چرا شخصیتکه باز توضیح نفرمودندهند و نکتة دیگر این خود را ارائه می
ی هارسد نویسندگان داستانشوند، به نظر میی داستان نویسی مدرن محسوب میهاشخصیت

سازی گریزانند و به تیپکنند و از استفاده می  typeیهامدرن، کمتر از شخصیت
کنند را واکاوی می های درونی آنهاآورند و کشمکش ی گنگ و مبهم رو میهاشخصیت

 (  2۸۰: 1376 )ر.ک: میرصادقی،گیرد. نهاد، خود و فراخود شخصیت شکل میکه در 
به چهار طبقه  هاپردازند و آنی اشعارزحافظ میهابه شخصیت استاد پایمرد در ادامه .3 .4 .1

کنند: اشخاص واقعی    تاریخی مانند شاه شجاع، شاه منصور، شیخ تقسیم بندی می
ی اجتماعی مانند هاابواسحاق، خواجه قوام الدین؛ اشخاص واقعی وابسته به طبقات و کاست

ای مانند پیر مغان، عظ، صوفی؛ اشخاص حقیقی    اسطورهمحتسب، قاضی، شیخ، زاهد، وا
 هاسپس در مورد هرکدام از این گروه    ...صبا، کواکب، و  اشخاصز مجازی مانند بادیار، رند و  
گویند. من در مورد اشخاص واقعی    تاریخی جای دیگر در همین مقاله مفصل سخن می
گذرم اما در مورد سه بخش دیگر مخصوصاً واهم گفت پس در این بخش از آن میسخن خ

اجتماعی و اشخاص ی هاابسته به طبقات و کاستدو طبقة میانی یعنی اشخاص واقعی و
دارز ادبیات قلندری که در این مورد خواجه به شدت وامای باید عرض کنم  حقیقی    اسطوره
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بیات قلندری پیش از خود خواجه بر همان مزنوالز اد هاپیش از خود است، با این شخصیت
: 13۸6ات ملامتیه )ر.ک: خالصی. کند. اگر گذری کوتاه به ادبیاتز قلندری و ادبی رفتار می

اشاره  های میانیز که استاد پایمرد به آنهابه بعد( داشته باشیم خواهیم دید که شخصیت 1۰7
. از اواخر ند در این نوع ادبیات وجود دارندشوگونه که در شعر حافظ دیده میکند همانمی

بغة تصوف عین القضاتز همدانی ، حکیم سنایی و نابه بعد در آثار امام احمد غزالی  قرن پنجم
شوند علت اساسی هم این است که در ادبیات به همین شکل تصویر می هااین شخصیت

و  Freud,1919)جهت اطلاع بیشتر ر.ک:  Tabooبه تابوها  Totem هاقلندری تمام توتم
:  13۸6 خالصی،ند. )جهت اطلاع بیشتر ر.ک: شوتبدیل می ها( وتابوها به توتم1349 فروید،

 به بعد(  19۵
 گیرد:دان ریاکار در همین مقوله جای میی امام احمد غزالی به عالزمان و زاههاطعنه

لا تقل لا اله الا الله حتی یقولها: فتذر ما دونه، ولا تقل: محمداً رسول الله حتی تَفْرُشَ بساطاً 
 لشرعه.

نچه جز خداست بزنزه، و نگو محمد رسول »نگو لا اله الا الله تا این که کلمة توحید بگوید آ
 ( 19: 1376 الی،زی دینز او بساط پهن کُن!« )غالله است، اما برا

فکر موقعیّتز خود هستند و دردز خود  و یا در جای دیگر نیز به زاهدان و عالزمانی که در 
 گوید:رند و دردز دین ندارند به طنز میدا

تَدخُلَ مجنوناً الا تَخَضَّب بالدماءز انت تحتَ نظام عزمامَتزکَ و مَندیلکَ  قد حَلَفَتْ لیلی أن لا  
 (27: و قَمیصکَ طیّب اللهُ عیشکَ فی ظزلِّ طوبی! )همان

ه با خون، خزضاب کرده باشد. »لیلی سوگند یاد کرد که بر مجنون داخل نشود مگر این ک
 ات را در سایة درختز طوبی خوشنظامز عمامه و پیراهنت هستی، خداوند زندگانی  تو زیر

 گرداند!.« 
 برد: از همین موضعز طعن و طنز بهره میدر مورد معرفتز شناسی ایشان نیز احمد غزالی باز  

لم یتجاسَرْ آدمُ أن یحومَ حولَ حومهز التوحیدز مَعَ بحبوحهز الجنهز، کیف یتیتی لکَ عزمامتک 
 (33: ان)هم لَمْعُ برقٍ من جنابز التوحید؟! و طیلسانکَ

»آدم با این که در مرکز بهشت بود جرأت نکرد گردز میدانز توحید گردد، چگونه برای 
 تو با عمامه و ردایت برقی از آستانة توحید درخشیده است؟! «

 اگر به این سه سخنز امام احمد غزالی با دقت بنگریم، خواهیم دانست که:
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، منتقدانز جدی زاهدان و عالزمانز الف: صوفیان، از نخستین روزهای بروز و حضورز خود
گیرد و سپس د شکل میکه از همین جا دو تیپ شخصیتی متفاوت یعنی عارف/عاب  ریاکارند

 شود که در سخن غزالی این مورد مشهود است.میتر یابد و ژرفگسترش می
بیش این طنازی   که البته پیش از او نیز کم و کند  انتقاد از زبانز طنز استفاده می   ب: غزالی در این 

را به  خورد. اما غزالی آن اد به زاهدان و فقیهان به چشم می در سخن بعضی از صوفیان در انتق 
 گیرد. روش به شدت موردز اقبال قرار می  سازد که پس از او این یک روشز انتقادی تبدیل می 

رازها ]عابدان و زاهدان[ از نکات دیگری است که در این ف هامعرفت شناسی آن ج: مباحث
ی هاترین آیتمداند، این موضوع از مهمالی آن را ابتدایی و ناکارآمد می آید و غزبه چشم می

 کند. صوفیانه بحثز عریضی را ایجاد می  فقیهان است که بعدها در ادبز   تضاد میانز صوفیان و
که آن را از  به پوشش ظاهری عابدان/فقیهان استد: و در آخر رویکرد طنز آلود غزالی 

شمرد و پس از او این طعن و طنز به شدت وارد ادبز صوفیانه وازم و وسائل مردم فریبی برمی ل
 کند. و برای خود بستری وسیع ایجاد می شده

روبروایم  هاسازی شخصیتتیپگیری صوفیان، ما با که از همان ابتدای شکلبینیممی
شخصیتز عابد/زاهد ریاکار، ظاهرگرا، مغرور و به خویشتن مشغول، تاجرمآب، بی درد و 

شود و گسترشز بسیاری زی بعدها واردز ادبیات قلندری میشود. این تیپ سامعرفی میپُرگو 
ن مُتظاهر را نیز به یاکند که حاکمان و صوفنقدز زاهدان و عالمان بسنده نمی یابد و تنها بهمی

گیرد و در ادبیات د اقبال شاعران و عارفان قرار میکشد؛ و از قضا بسیار مورچالش می
کند تا جایی که ادبیات صوفیانه از قرن هفتم به بعد زی و پارسی جای باز میصوفیانة تا

 مخصوصاً در عرصة غزل، به طور مطلق ادبیاتز قلندری است. 
سال پیش   2۵۰و گسترشز آن مدیونز حکیم سنایی است و حدوداً  در این ادبیات که رشد  

ی آن محسوب هاترین ویژگیاز اساسی هااز حافظ شکل گرفته، تخریبز نمادها و سمبل
 آغاز می شود: هاشود؛ و این تخریب نخست از شخصیتمی

 زاهدی تاکی ح   دیث صومعه و زهد و لختی طریق دیر و شراب و قم   ار گیر 
 ( 292: 1362 ،)سنایی

 زرق و زه د وتسبیح ونماز و  تاکی از ناموس  بندة ج        ام شراب و خانة خمار باش

 ( 311: )همان
   ک  ریا از آناده نوش    یم بی    ب ة نصوح کن         یم     با ریا توب   

( 4۰۸: )همان  
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 قخ   رقه پوشانز مزَوِّر سیرت سالوس و زر کنندشتن را سُ  خرة قَیماز و قیصر میخوی    

 ( 149: )همان
 ن به   تر که باشم    مرا بی خویشت  طامات به ق  ُ  رایی فروشم زهد و                

(73: )همان   

 ( 929)همان:                                                                                               
خود کتابی خواهد شد.  هااز این نمونه در دیوانز حکیم بسیار است که استشهادز به آن

 داشت کرد چنین است:توان براتز مینکاتز مهمی را که از این همین ابی 
، تسبیح، نماز، توبه ]توبة نصوح[ وقُرّایی را تخریب ی صومعه، زهد، خرقههاالف: سنایی توتم

 سازد.می هاکند و تابوهای جام، شراب، خانة خَمّار، پیاله و باده نوشی را جایگزین آنمی
 بینید تند و بی پروا است ]خرقه پوشانز مُزَوِّر سیرت سالوس،ب: لحن ابیات همان طور که می

مولای پیالة بزرح، بندة جام شراب، بر گرفتن طریقز شراب و قزمار، فرمانبرز دور )گردشز جامز 
 گساری( و....[ شراب در مجالسز می
 زند:  داری که در ابیات موج میج: طنز بُرَنده و نیش 

 ک     یم بی ریا از آنباده نوش ة نصوح کن     یم    با ریا توب

آید. دو تیپز اتز فوق به چشم میسازی است که به راحتی در ابی تیپتر د: و از همه مهم
 .متفاوتز عالم/عابد در مقابل قلندر/رند

ترین توان آن را یکی از مهمادبیات همة مزلَل وجود دارد و میدر  هاتخریب سمبل
گیرد، شکل می  هاابزارهای ادبز اعتراضی به شمار آورد، و این تخریب بیشتر روی شخصیت

زیرز   Philosophical Dictionaryدر آغازز فرهنگ فلسفی Voltaire به طورز مثال ولتر
، کندنگارشز چنین کتابی آشکار می ا ازماده کشیش که آغازز کتاب اوست و نیتز او ر

نی پدر دانی که کشیش به معآیا می... ری؟ب.. آقای کشیش! کجا تشریف می.» :نویسدمی
تواند کس میدهی که همهمی شک کاری انجامکُنی، بیدولت میاست. اگر تو خدمت 

   Dog-collarانجام دهد.... اگر تو آقای کشیش! هستی صرفاً برای این که پیراهنز یقه بلند
چگونه ...  بپوشی با ردای کوتاه، و منتظرز بخشی از درآمدز کلیسا، تو شایستة نام کشیش نیستی!

 (Voltaire,1977: 15...« )سازد!ا دگرگون میر هاواژه گذشتز روزگار معنی
.. خدایز ما که به ما .نویسد: »ی مذهبی میهایا در جای دیگر در تخریبز توتمز جنگ

را تحمُّل کنیم؛   هافرمان داده تا دشمنانز خود را دوست داشته باشیم، و حتی بی شکایت، رنج

 ارم     ی شم     ر دور ب    فرمانب                             م   ة بزرگ    ال    م   ولای پی 
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آن که گلوی برادرانز دیگرمان را شود که ما از دریاها بگذریم برای شک راضی نمیبی
ی سُرخ رنگ بپوشند و هاکه یک گروهز آدم کُش، جامهبزبُریم، آن هم تنها برای خاطر این 

د و شهروندان را سرباز گیرند و با دو پاره چوب بر که دو پا بلندی دارد بر سر نهَن  ییهاکلاه
 کنند.«و صدا ایجاد  سراند پوستز خری که بر روی آهنی کشیده

Our Lord who has commanded us to love our enemies and to endur 
without complaine certainly does not wish us to cross the sea and cut 
the throats of our brothers because some murderers dressed in red and 
wearing hats two feet high are enlisting citizens by making a niose with 
two little sticks on the tightly stretched skin of an ass.(Ibid : 19)  

و جایگزین کردنز نمادهای   هااما به نظر من ادبز ملامتی و قلندری در زمینة تخریبز سمبل
 .نخواهد بود  اه، که حتی قابلز قیاس با آنتر و والاتر از همتایان خود دارددیگر جایگاهی بالا

ترین آیتمز ادبیاتز قلندری تقابل  ی مهم و شاید مهم ها به سُخنز خویش باز گردم، یکی از آیتم 
چه که در مجموعة  با زهد و زاهد و وعظ و واعظ و قُرّایان و مُفتیان و صوفیان و کاتوزیان و آن 

با نگاهی گذرا این تقابل  ،  زند ی آنان وجود دارد دور می ها این اعمال و رفتار و کردار و شخصیت 
 توان دانست؛ حتی از زبان شیخ الاسلامی چون احمد جام که صوفی متعصبی است:  را می 

 
 
 

 

 ( 4۰2: 136۵ .)احمد جام
 سازیادبیات فارسی از ابتدا نوعی تیپ  نکتة اساسی این است که واژة قلندر و قلندری در

  به همراه خود داشته که در این تیپ، رهایی از آداب و سُنَنز اجتماعی/ مذهبی مد نظر بوده 
توجه نمایید،   ،گیری بیته نقشز واژة قلندر/قلندری در شکلبه ابیاتز زیر دقت کنید و ب  است.

خصیّت با یک سری خواهید دید، خودز واژه به تنهایی در قلمرو آرایة تضاد ایجادز یک ش
ی دیگری با یک سری خصوصیات متضاد هاکند که در تَقابُل آن شخصیّتت میخصوصیا

 گیرند:ر میبا او قرا
 در راهز ق        لندری زیان، سودز تو شد و سجاده مردود تو شد زه     د و وَرع

 دش      نام سرود و وزرد، مقصود تو شد پیری است پ     یاله تا که معبود تو شد

 ( 9۵4 : 1362 ،)سنایی
 خ      رقه را پاره بکردیم و همه توبه شکست 

 

 پشت بر ص ومعه کردیم و سوی میکده روی 

 زه     د و ورََعم به باد دادند ی م و پارسای و علقُ       رّایی 
 در راهز ق         لندری فتادیم ی بر بنده وَبال شد قُ         رای

 با تو به قل      ندری در آییم عاش     قی درآیی، تو به با من 
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 م   با ح           ریفان قلندر به خرابات شدی زه  د بر هم زده و کاسه به کف کوزه به دست 

 ( 444: 1337 ،)ظهیر فاریابی
 س است   قّرّایی بباز،  دز جان درنق 

 (۵2: بی تا)عطار،                                    

 ی    د قُرّایی کن     در ق    لندر چن 

 وار بنمایدیکی بی زرق و فن خود را ق  لندر
 ( 3۵۸: )همان                                        

 ز نام وننگ و زَرق من نخیزد جز نگونساری
 

 ر     ی آخ       ند ز زاهد ریایچ      تا    ردز مایی آخردُردی دَرکش که مَ 

 د ون ش    ما را جگر از زهدز ریایی خ ای رندز قل          ندری کجُایی آخر

( 493: )همان  

 ردم     ه ک    د توب    از ت  وبه و زه ب و روز    ، شق  لندران و    اینک چ          

(1۸۵: بی تا )عراقی،  

 (1۰۸: رندز قلندر کیش، می نوش و زکس مَندیش  )همانای 
 بلای عشق تو بن     یادز زهد و بیخز وَرع چنان بک  ند که صوفی قلندری آموخت    

 ( 6۰۵: 13۸2، )سعدی

کنید که این واژه ]قلندر/ قلندری[ در شعر شاعران نوعی تضاد و به روشنی ملاحظه می
ظاهر مُوجه اجتماعی/ مذهبی را با خود به همراه دارد و ی به هاتقابل و تناقض با شخصیت

 کنند. فیان را میحتی شاعرانز غیرز صوفی نیز با این واژه همان رفتار صو
در یک دایرة مشخص رفتاری   ی ادبز قلندری چه منفی و چه مثبتهاپس منطقاً شخصیت

است، مثلًا شخصیت  زنند و رفتار و کردارشان کاملًا مشخص و از پیش تعیین شدهگام می
و خوشباش و اهل خرابات و شاهدباز و عاشق و به شدت با اند اصلی این گونه اشعار: رند

اند، نقطة مقابل زهد و زاهدند و با ریاکاران سر سازش  مظاهر ظاهری مذهب مخالفتمامز
کنند. می تمامز مظاهرز صوری شریعت ابا ندارند و اهل جاه و مطامع دنیوی نیستند و از توبه و

توان جز این دید و در نقطة مقابل شخصیت زاهد و عابد تمامز دواوینز شاعران صوفیه نمی  در
مشخص و از پیش تعیین  نیز در یک دایرة کاملًا ها... قرار دارد که آنصوفی وو واعظ و 

 زنند همه ریاکارند و ظاهر ساز و خودبین و مغرور و جلوه فروش و دام گستر. شده گام می
 :تز قلندر در دیوانز عطار بنگریدکه مطلب روشن شود به شخصیّ برای این  .4 .4 .1

د اورا  ،هاقلندرز عطار مخالفز مسجد و صومعه و هر مکانز عبادتی است که در آن عبادت:  الف
 گیرد:و اذکار و رفتار صوری انجام می
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قل      ندرت خواهم بودگه نعره زن - د مج    اورت خواهم بود گه در مسج    

آن آه به ص         دق کز قلندر خیزد-   در صومع    ه هیچ کس نشان می ندهد    

 :درند است و مخالف زاه: ب

 زنه      ار به گرد من مگرد ای زاهد کاین رند قل          ندر از نمازت ببرد     

 :اب و ابزار ظاهری سلوک مخالف استبا همة اسب : ج

 من زاه   د فوطه پوش چون دانم بود- خواهدچون یار مرا قل        ندری می

ندر چ       ند قُ     رّایی کنی ل   در ق- س است    ، قُرّایی بنق   دز جان در باز  

 دشمنز ریاست :: د

 ما را ج      گر از زهد ریایی خون شد ی آخر  دز قل       ندری کجای    ای رن      
 پاک باز است :: ه

پس به یک ساعت بب  ازم هر چه هست    م    سر به بازار ق           لندر در نهََ  

 : مست و دُردی آشام است از خود رَسته: و
 گر همی خ     واهی که از خود وارهی ام ای غلام   با قل       ندر دُردی آش

کامل در دیوان عطار به واکاوی و بینید این شخصیت که البته به طور طور که میهمان
و با تَتَبُّع   ام دارای شناسنامه استری و نظری ابیاتی را انتخاب کردهبررسی آن نپرداخته و گذ

توان زوایای شخصیّتی او را یافت و شخصیتز کاملی از او ترسیم کرد که از قضا و تَعَمُّق می
 ،هاوین شاعران صوفی این شخصیت، در بسیاری از دوابسیار شبیه شخصیّتز رند حافظ است

به ، و این تنها مربوط تصویرند شان کنار هم قابل ترسیم وبا کنار گذاشتن ابیات مربوط به ای
 شود.یک شاعر و یک عارف نمی

ادبز قلندری ادبز غالبز زمانز خواجه است شاعران چه سر در هوای عرفان داشته باشند   . ۵  . 4  . 1
کنند. یعنی وقتی به اشعار شاعرانی چون خواجوی شند از این نوعز ادبی استفاده می و چه نداشته با 

  کنیم و غزلیات آنان را ... مراجعه می ی، ناصر بخارایی و کرمانی، سلمانز ساوجی، عبید زاکان 
 توانیم به راحتی غلبة این نوعز ادبی را در رفتارز شعری ایشان ببینیم.خوانیم، می می 

 خواجو:
 من که بر سن گ زدم شیشة تقوی و وَرَع محتسزب به     رچه بر شیشه زند سنگ مرا

  
 دان را محت  سزب بیهده گو منع مکن رن-  است امروزدامکه با شاهد و می نیست ککآن 

 دم دهی ای زاهد و وعظم گوییچند پن -    ار مرا       رقه و زن  و را خ ح ت ی   تسب دلق و    
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 نشنود پن    دز تو ای زاهد تر دامنز خشک  تر استرکس از درد مغ    ان دامنز پرهیز  ه

 مایت نیست  هزار زاه  د صد ساله در ح    واجو  مباش منکرز اح    وال عاش     قان خ     

 زاه   دان را به خروشیدن چنگ سحری     یم وامع به در می         کده آواز کن   از ص  

 ر ما   نز خانة خمار دارد پی  خ      رقه ره    ه رندان مرید پیر س        اغر گیر ما ای هم

 
 مشو به حُسنز عمل غزرَّه و به زهد مَناز 

 همین فضا را در شعر سلمان ملاحظه کنید:
 ج    انز صوفی نشد از دودز کدورت صافی و دردی بنشست   بن خم  خانه چتا نشد در 

 مردم اگر زاه   د وصوفی استر    تفرزانه ت به دوران تو ف رزانه کسی نیست  ای دوس

 صوفی هنوز ص  افی رندان نخورده است و ببر  رای او ق      دحی زین سب    ی ب  ساق

 غم محتسب امروز   من مستم و ف      ارغ ز راب استازار خ     ز چو من بر سر ب  نی  کو 

 ی   ن ملامت رندان دگ     ر به بدنام  مک که هرچه پیش تو ننگ است نزدز ما نام است 

 خوارگی سهم من امروز نیسترندی و می   ت  ع       ادت دیرین دل پیشة پیشینز ماس  

 م    اتز مغان  دة رندان خ    راب   ن بن    م   د انن  زی نست  کایشان همه ع        الم به پشی  

 د و تقوی فارغم   من مست و رند و عاشقم از زه        خواهی بگو ، هرچه میبدگوی را درحقز من،گو

 رسمز دین بگذاشت سلمان مذهب رندی گرفت-

( در ۸۰۵: 1333 به قولز حمدالله مستوفی )مستوفی، حتی عبید زاکانی که علی القاعده
صفز صدور و وزراء بوده و هیچ اطلاعاتی دربارة علاقة او به سیر و سلوک در دست نداریم 

 . غزلیاتش از این مفاهیم جدا نیست هم

 ان  ی نه  صوفی و کنج مسجد و سالوس- کار   ا و شراب و شاهد و رن   دی آش م  

 ه    ت رن          د فرزان    ار دریاف    ک- رد    ق آشن    ایی ک   ا عش ت و ب   رف   

 ش      ة خوی   ود مای    صوفی اف  زوده ب  رد   د و پارس    ایی ک    رز زه     در س   

 دان را کشد که رنم به میکده زان می دل- صفایی هست  و با یکدگر  ی نه دورت   ک

 سحرکه چورندان زخانه وقتزشا کسیخو- در گ   ریزد و تن در ش     رابخانه دهد ب

 د  م نباش  جوقی ق        لندرانیم بر ما رق- وجود ما را باک از ع      دم نباشدبود و 

 د  ا نباش  چون ما ق     لندرانیم در ما ری- سالوس آیین ما نب  اشدر و زرق و   تزوی

 م   نوایی یافتی سریر سل   طنت در بی ما- ذتز رن     دی ز ترک پارسایی یافتیم  ل

 وش   انز ازرق پ    ن ص  وفی      آه از ای   وش    ش و ه    ه ندارند عق ل و دان ک      
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 دارد  پن دهد این واعظ و میدرد س ر می را کالتفات است بدان بی     هده افسانه م

ادبز قلندری، ادبیاتز پُر رونقز زمانز حافظ است و رسد این است که ر میآنچه به نظ
فظز ما تافتة جدا بافتة بَرَند و حاسلکی، جملگی از این خوان بهره میشاعران از هر مَرام و مَ

ی ادبز قلندری در اشعارش بیان ی مثبت و منف هاگیری نیست، آنچه او از شخصیتاین بهره
گی و خصوصیتی شاید نتوان ویژ  .اندبیان کرده  را  آن  کند شاعرانز پیش از او و همزمان با اومی

دید که پیش از او ترسیم و گفته نشده باشد، خواجة   هابارة این شخصیترا در شعر خواجه در
خصوصاً دایرة ادبز قلندری بزرگوار ما در همان دایرة معهود و مینوسز زبانز شعری عصرش م

عصر و والاتر از شعر دیگر شاعران هم ر و بالاترگذارد آنچه شعر او را فراتر و فرازتگام می
اوست، زبانی که با معجزه پهلو دهد زبانز معجزه آسا و خارق العادة و پیش از او قرار می

 زند، به همین دلیل معتقدم که:می
واره و یا چیز دیگری را داستانتوان آننی نداشته و ندارد و نمیال داستااولاً: شعر خواجه رو

 مقوله برشمرد. از این 
شود ساخته و پرداختة ذهن خواجه ی شعری حافظ بیان میهاثانیاً: آنچه به عنوان شخصیت

گونه در ادبز قلندری حضور دارند، همین  هااین شخصیت هانیست، و پیش از او قرن
استاد توانیم آنچه را که  ب، ادبز غالب زمانه است، و ما میمخصوصاً زمانز خواجه این نوع اد

گویند، به راحتی به همة ادب قلندری در دیوانز خواجه می  هاپایمرد دربارة این نوع شخصیت
 هاعموماً و به ادبیاتز قلندری زمانز حافظ خصوصاً تعمیم دهیم. و این مربوط به همة شخصیت

 ... بچه وو رند و ساقی و مغشود از زاهد و عابد و واعظ و محُتسزب گرفته تا پیر و پیر مُغان  می
پژوهان نیز بسیار به آن ورد توجه استاد بوده و دیگر حافظرند که در این مقاله بسیار م: ثالثاً

پرداختة   ی ساخته وهاو حافظ نیز شعر خود را رندانه نامیده است، باز از شخصیتاند  پرداخته
ر شعر بینیم دیی که در شعر خواجه میهارند به همین شکل یعنی با تمام آیتم .خواجه نیست

 :گذشتة او حضور و بروز دارد
رند دیگر شاعران نیز چون رندز خواجه خوشدل و خوشباش است، می خواره و اهل  

خرابات است، نظر باز و شاهد باز است، ضدز صلاح و تقوی و توبه است، نقطة مقابل زهد و 
همتر عاشق است و زاهد است، دشمنز تزویر و ریاست، قلندر است، ملامتی است و از همه م

 مصلحت بین نیست.
 سنایی:

 ه رچه اسباب است آتش زن و خرّم بنشین ، بزه روزز رست  اخیز رادی و ناداشتی  رن  
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 خیام:
 رن       دی دیدم نشسته بر خزنگ زمین لام نه دنی       ا و نه دین    نه کفر نه اس   

 حق نه حق    یقت نه شریعت نه یقیننه  ود زهَرة این     اندر دو جه     ان کرا ب   

 عطار:
 من     م اندر ق         لندری شده فاش باش  ی او  در می             انز ج  ماعت 

 همه افسوس خواره و ه          مه رند لاش  ه    مه دردی کش و ه    مه ق

    ان گفتهه    بدز ج ترک نی      ک و ه جه     ان خواه باش و خواه مباش ک     

 وان       گی بگس            ترده  دامز دی ا به دام اوف        تاده عقل مع    اش  ت      
 

 سعدی:
 م   ا می ده که ما دُردی کش میخانه ایساقی  ایمابات آش     ناییم از خرد بیگانه    ربا خ 

 ومی را صلاح ونیک نامی ظاهر استگرچه ق ایم     لاشی و رندی در جهان افسانهما به ق 

 گویند جاه و فضل در فرزانگی استخلق می ایمفرزانه    دان ناها که ما رناین     اشگو مب 

 دان را    ا رن  باغز ف       ردوس میارای که م ن ح   ور آویزیم سر آن نیست که در دام

 
 خواجو:

 و را    ای کده   دی ات کدام رندز خ    راب دز صد ساله در حمایت نیست    ه زار زاه   

 سلمان:

 ی   د نام مکن ملامتز رن      دان دگر به ب- که هرچه پیش تو ننگ است نزدز ما نام است

 وارگی سهمز من امروز نیستخرندی و می- ة پیشین ماست رین دل پیش  ع       ادتز دی

 
 نستانند پشیزی ه    ب ع    الم ه هم ان کایش  م     مغان  اتز   خراب  رندانز  بن         دة  من 

 

 خواهی بگو هرچه می من گوبدگوی را در حقز  ورندوعاشقم وز زهدوتقوی فارغممن مست 
 عبید:

 صوفی و ک      نج مسجد و سالوسی نهان ما و شراب و ش     اهد و رن     دی آشکار 

کند، زبان شاخص و متمایز دیوانز او را متمایز میی دیگر هارندز حافظ و شخصیّت هآنچ
 اوست:

 عیبم مکن به رن   دی و بد نامی ای حکیم ت ز دیوانز قس       متم  ود سرنوش   کاین ب
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 خ    واره و سرگشته و رندیم و نظر بازمی ستشهر کدامکس که چوما نیست در این وآن
 

 ترس   م که روزز حشر عنان بر عنان رود وار    خة رندز شراب    تسبیح شی    خ و خرق

 ص  لاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ- ز رند و عاشق و مجنون کسی نجست صلاح
 

 زاه    د از کوچة رندان به سلامت بگذر ا خرابت نک    ند صحبت بد نامی چند  ت   
 

 ظ  نبخشد ص   فای دل حافنفاق و زرق  طریقز رن   دی و عشق اختیار خواهم کرد    

 در باشند   دان قلن     بر درز می      کده رن ی   سر شاهنشاه   که س    تانند و دهند اف    

 ما عاشق و رن   د و مست و عالم سوزیم وی   ام ش   با ما منشین وگ       رنه بد ن     

 ارچه عاشقم و رندومست و نامه سیاهمن    د  انهزار شکر که یارانز ش     هر بی گنه     

 
زمانش چندان رانز همفرمایید تصویرز خواجه از رند با شاعران پیش از او و شاعملاحظه می

کند و اند، آنچه شعر حافظ را متمایز میهم همین گونه هاکند، بقیة شخصیتتفاوتی نمی
فوق العادة اوست، این ویژگی را برای مخاطب همیشه نو و بدیع می نمایاند زبان ارجمند و 

توان دید آنچه دیگران ز اشعار پیشینیان و هم عصرانش میی حافظ اهابه راحتی از استقبال
 را خواجه چنان بیان کرده که اثری از شعری پیشین بر جای نگذاشته است:اند گفته

 انوری:
 غرض        م ز می پرستی چه بوددانی  و خویشتن پرستی نکنم  تا هم      چو ت     

 حافظ: 
 به می پرستی از آن نقش خود زدم برآب ه تا خ راب کنم نقشز خود پسندیدن   ک  

 خاقانی:
 زان پیش ک ز دو رنگی عالم خراب گردد ی    ی برات ما ران بر ع الم خراب    ساق    

 حافظ:

 پیشتر که ع    الم فانی شود خرابزان  ادة گلگون خراب کن    ما ز ج     امز ب   

 عطار:

 آیه واداری گل ذره صفت در رقص به آیدذره نه ای او هم ز ه      وا میکم ز   

 حافظ:
 کنانبه هوا داری او ذره صفت در رقص تا لب چشمة خورش      ید درخشان بروم  

 کمال الدین اسماعیل:
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 خامش چو پی      اله با دلز خونین باش گ نالة سر دستی   ا چ       ند چو چن   ت       

 حافظ:
 با دلز خونین لبز خ      ندان بیاور همچو جام نی گرت زخمی رسد آئی چو چنگ اندر خروش 

 

و از این نمونه بسیار است که این مقاله را مَجال بیش از این نیست. رفتار حافظ در استقبال 
ی هامعاصرانش دقیقاً همان رفتاری است که با مفاهیم قلندری و شخصیتاز شعر پیشینیان و 

دهد اش چنان ارائه میگیرد و با زبان فوق العادهین نوعز ادبی دارد، مفاهیم را میموجودز در ا
 کند پیش از او چنین سخن و مطلب و مفهومی را نشنیده و نخوانده است.طب فکر میکه مخا

ة نوآوری در ای را درباررا به سامان برسانم در آخر نکته مطلبمبرای این که  .6. 4. 1
پردازی کنم تا مشخص کنم که منظور از نوآوری در شخصیتپردازی عرض میشخصیت

نی نیست و و ارائة یک شخصیت جدید چیست؟ که علی القاعده در شعر خواجه از آن نشا
 ی بدیع و نو نیست.هاشعر ایجاد شخصیت  تواند باشد چرا که توقع ما ازالبته این عیبی هم نمی

کند که شاعرز بزرگی است و پهلوانز اجه شیراز، عبید زاکانی زندگی میهم زمان با خو
پردازی منحصر به فرد است و اگر بلامُناززع عرصة طنز ایران است او در زمینة شخصیت

ن عرصه کار قابل که در ای ای اشاره کنیمخواجه به شاعر و نویسندهبخواهیم در زمانز 
شک او نفر اول خواهد بود. عبید با جسارتی آگاهانه و توفیق ای ارائه داده است بیملاحظه

تاریخ و ادب ایران را  یهاآمیز هویّتز واقعی، تاریخی، افسانه ای و ادبی بعضی از شخصیت
 دهد.ستمایة هنر نقادانة خویش قرار میکند و ددگرگون می

 پردازی عبید دربارة سلطان محمود و طلخک اشاره کرد.شخصیت  توان بهاز این نمونه می
عبید در مقایسه با پیشینیان چهرة کاملًا متفاوتی از سلطان محمود غزنوی )برای اطلاع 

به دست  (411: 2 ،وفیات الاعیان/  321: 3 ،شذرات الذهب/  4۰۵: 9 ،الکامل: ک.ر: بیشتر
سلطان محمود در تاریخ و ادبیاتز ما حتی در ادبیات عرفانی ایران از ای که از چهره  دهد،می
ای آگاه، مسلمان، جهادگر، دست و دلباز و شود چهرهچهارم تا روزگارز عبید ترسیم می  قرنز

ی اغراق آمیزز عرفانی است و بزرگانی چون خواجه نظام الملک، هااندیشمند و گاه با رگه
... از آن سلطان جبار ز و ی، مولانا جلال الدین، شیخ اجلتبریزسنایی، نظامی، عطار، شمس 

اند، خواجه نظام الملک مُدام شیوة حاکمی عادل و عاشق و عارف ساخته بارة زورگوغلام
د و سنایی از او به ستایکند، صاحب قابوسنامه او را میمیحکومتی او را به سلاجقه گوشزد 

آورد اما عبید با فراهم حکایت از او در اشعارش می 6۰ودز کند و عطار حدبزرگی یاد می
کند خود اوست این شخصیت را واژگون مینیز برساختة    هاآن  آوردن چند حکایت که اغلب
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سلطان محمود کند، عبید واقعیّتز تاریخی چهرة اش  معرفی میو او را با همان هویّتز اصلی
گذارد، او برای واژگونی و انهدام می پردازی طُرفة طلخک به نمایش را به مَدَدز شخصیّت

کند که هیچ ربطی به زمان و دربارز محمود مود غزنوی شخصیتی را باز سازی میشخصیّتز مح
تاریخ به دربارز  دهد و از زیر غبارندارد، او این شخصیت را از دلقک به طلخک تغییر نام می

 .واستانداز این سلطان  کشاند تا به نمایندگی از او دادز خود راسلطان محمود می
برای  گیرد و طلخک رامحمود را سمبل پادشاهان میتر عبید با زیرکی هرچه تمام

نه است از قضا بَرَد، این رفتار عبید که جسورانه و شیرین کاراتخریبز این نماد به کار می
مسخرة یابد، تا جایی که امروز باورز همگان است که طلخک، دلقک و بسیار هم توفیق می

زیسته است و نکتة جالب این است که بعد از عبید ارتباط بار محمود بوده و در دربار او میدر
آگاه گردد و نام محمود ناخودن محمود بیش از سلطان با ایاز میو اتصال طلخک با سلطا

آورد و بالعکس، این در حالی است که اساساً دلقک، نامز طلخک را هم به ذهنز مخاطب می
شوخ طبعی است، وابسته به دربار سید شاه، حاکم تزرمزذ، که مولانا جَلال الدین در مثنوی مردز  

 کند:سید شاه تزرمزذ را« از آن یاد میشریف در حکایتز  »مات کردنز دلقک 
 شاه با دلق       ک همی شطرنج باخت مات کردش زود و خ   شم شه بتاخت

 ه شَه و آن شهَز کزب      ر آورَشگفت شَ  یک یک از ش   طرنج می زد بر سَرَش

 ر    دستز دیگر باخ          تن فرمود می  او چ       نان لرزان که عُور از زَمهَریر 

 د  باخت دستز دیگ      ر و شه مات ش د وقتز شَه شَه گ       فتن و میقات ش

 کُنج رفتبر جَه      ید آن دلقک و در  شش نم      د بر خو فکند از بیم تفت

 ش نم          د   و زیر ش هاش زیرز بال    د خُفت پن         هان تا ز زخمز شَه رهََ

 هی چه کردی چیست اینگفت شه هی ن  شَه شَه ای شاهز گ   زی ،گفت شَه شهَ

 کی توان حق گفت ج      ز زیر لحاف با تو ای خ       شم آورز آتش سزجاف

 ( 3۵1۵ -3۵۰7 پنجم:دفتر :  137۰)مولوی، 
قک را همراه با سید الدین در دو جای دیگر هم نامز دللانا جلالبه جز این حکایت، مو

 . ( 2۵13-2634و دفتر ششم:   23۵7-2361: دفتر دوم:  137۰، بَرَد )ر.ک: مولویشاهز ترمذ می
، دلقکآید این است که سید شاه، حاکم تزرمزذ بوده و از فَحوای حکایات برمی آنچه

و در نیمة دوم قرن اند رسد که هر دو  معاصر خوارزمشاههمنشین زاو و همچنین به نظر می
 ه. ق( 421یعنی حدوداً دو قرن بعد از وفاتز سلطان محمود غزنوی )مت. اند زیستهمی ششم
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کشد و او را دو قرن به اوراقز خاک خوردة تاریخی بَر می عبید این شخصیت را از لابلای
کند و از او یک شخصیت ویژه برای و معاصر و همنشین سلطان محمود میبَرَد می عقب

ران ساخته تخریب اسطورة محمودی که طی این دویست سال، توسطز مورخان و ادیبان و شاع
گرداند. به زبانز دیگر ما نامز طلخک، همنشین و دلقک سلطان محمود و پرداخته شده بود، می

 شنویم.خستین بار از زبان عبید میبرای نرا در قرن هشتم 
اش هماهنگ است، به نظر ائه داده بسیار با شخصیّتز واقعیآنچه عبید، از محمود ار

خواهد، انتقام همة یّتز محمود را ملکوک کند بلکه میخواهد شخصرسد عبید تنها نمیمی
دهد چنین می هقی تصویری که از سلطان محمودمظلومان را از پادشاهانز مستبد بگیرد. بی

... از سرز د به رأی خویش و اگر گفتی ناصواب.. امیر ماضی ]محمود[ مردی بود مستب .است:»
مشغله ... و کس صواب و خطای آن باز نمودی، در خشم شدی و  جباری و پادشاهی خویش 

 ( 263:  1 ، ج1376 کردی و دشنام دادی. )بیهقی،
 ،سلطان محمود و بادنجان بورانی )عبید زاکانیاین شخصیت را عبید دقیقاً در حکایتز 

)عبید  لة دلگشا از محمود و طلخک آمدههفت حکایت در رسا .( آورده است127: 13۸3
، که به نظر من این هفت حکایت به اندازة (147/1۵6/ 144/ 142/ ۸2/ 6۵/ ۵7: 13۸3 زاکانی،

اَرزد. )برای اطلاع بیشتر می ،اندمحمود تا آن زمان پرداختهیی که به سلطان هاهمة تاریخ
 (164-169: 13۸4 : خالصی،کر.

نکته را مُدَلَّل   ام اینهم درست در زمان حافظ، سعی کرده به نظرم با آوردن این مثال آن
و دوباره به سخن ی خاص خودش را دارد هاپردازی، معیارها و میزانسازم که شخصیت

در دیوانز خواجه وجود دارند هیچ کدام یی که هاگردم که شخصیتنخست خود باز می
ساخته و پرداختة ذهن خواجه نیستند و با همین شکل و شمایل در ادبز پیش از او و هم زمان 

 با او حضور دارند.
دیوان حافظ[ اشاره پردازی در  استاد پایمرد در جای دیگر از همین بخش ]شخصیت  .7.  4.  1

حافظ، روایتی برساخته به شیوة سنتی و کلاسیک نیست، که داستان   داستان وارة...»  :کنندمی
نویسی بر اساسز توالی منطقی زمانی و خطی پیش برود، بلکه آن را باید از دیدگاهز داستان

 ( ۵۰  :1392  ،گیرد.«)پایمردو رویدادها شکل می  هاجایی زمانمدرن نگاه کرد که بر پایة جابه
ین مطلب )عدم توالی زمان در شعر حافظ( را نیز به جای رسد که سر منشی ابه نظرم می

ی صوفیان ارجاع دهیم هاآن که در ادبیاتز داستانی کهن و مدرن جستجو کنیم، باید به آموزه
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نسبت   های مهم ادب صوفیانه دیدگاه آنهاجا آن را جستجو کنیم زیرا یکی از مقولهو در آن 
 به زمان است. 

 گوید:نوی شریف در همین مورد مین در مث مولانا جلال الدی
 پیش ما صد سال و یک ساعت یکی است که دراز و کوته ما من          فکی است

 ت   سهاآن دراز و کوتهی در ج       سم ؟د دراز و کوته اندر ج   ان کجاستخو

 ( 2937-293۸: دفتر سوم:  1363 )مولوی،
نیست، امری واحد بلکه عینز وحدت است، و از زمان از دیدگاهز صوفیان تقسیم بردار 

 دهد:رفانی ما مفهوم خود را از دست میهمین روست که ماضی و مستقبل در ادبیاتز ع
»]شبلی[ گفت: هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو را نقد است، در این وقت که هستی 

و ماضی و مستقبل یکی  بکوش تا تو را مغرور نگرداند، اشباح یعنی در ارواح زمان نیست
 .(1۵1: 2 ، ج1336 )عطار، است.« 

 صوفی ابن الازل است« )انصاری،آورد: »الله انصاری در طبقات الصوفیه میخواجه عبد
 (236: تابی

، در معرفت شناسی صوفیه عین القضات همدانی ی زمانهایکی از بزرگترین تئوریسین 
الحقایق، در این زمینه سخنانز طُرفه و بدیعی دارد که برای همیشه و  هزبداست او در کتاب 

راهگشاست، برای روشن شدن مطلب به چند فرازز کوتاه از سخنانز ژرفز او  هاهمة زمان
 اشارتی خواهم داشت:

الحق أن الله کان موجوداً و لایکون معه شیء و هو الآن موجود لیس معه شیء و یکون 
موجوداً و لا یکون معه شیء فیزلیته حاضره مع ابدیته من غیر فرق و حیث سلطانه فلا موجود 

   (۵7: 1379 ،ن القضاتغیره. )عی
»حقیقت این است که خدا بود و هیچ موجودی با او نبود و اکنون نیز هست و هیچ 

نیست و در آینده نیز نخواهد بود و هیچ چیز با او نخواهد بود، ازلیّتز او با  موجودی با او
 هیچ تفاوتی و آن جا که سلطنتز اوست چیزی غیر او نیست.«بی ابدیّتز اوست

 گوید:توضیح ازلیّت میاو در 
اعلم ان من ظن أن الأزلیه شیء ماض نقداً خطی فاحشاً و هذا وهمٌ غالب علی الأکثرین، فحیث 
الازلیه فلا ماض و لا مستقبل و هی محیطه بالزمان المستقبل کإحاطتها بالزمان الماض و لا 

 (۵۸: فرق. )همان مستقبل و هی محیطه بالزمان المستقبل کإحاطتها بالزمان الماضی من غیر
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»بدان هرکس بر این گمان است که ازلیّت چیزی مربوط به گذشته است خطای ناپسندی 
جا که ازلیّت است نه ماضی ذهن بیشتر مردم حاکم است اما آن  کرده و این وهمی است که بر

وجود دارد نه مستقبل، ازلیّت محیط است بر آینده به همان نحو که محیط است بر گذشته 
 نز هیچ فرقی.«بدو

بینید در اندیشة صوفیان زمانز خطی مفهومی سخنز عین القضات می گونه که درهمان
دهند که حتی اگر و زمانز دوّاری را شکل میند ندارد، ازل و ابد در این بینش با هم متصل

پایانی برای آن مُتصَوِّر شویم این پایان همان نقطة آغاز خواهد بود. تَهانَوی در کشاف 
از زمان قدسی است، چنین اصطلاحات الفنون، اصطلاحز »آنز دائم« را که برساختة صوفیان 

 کند:تعریف می
فی الوقت الحاضر  هو امتداد الحضره الإلهیه الذی یندرج به الأزل فی الأبد، و کلاهما

لظهور ما فی الأزل علی احیان الأبد، و کون کل حین منها مجمع الأزل و الأبد فیتحد به الأزل 
 ( 7۵:  1996 ،و الأبد و الوقت الحاضر. )تهانوی

ابد و هر دو در وقتز حاضر درج »]آنز دائم[ امتداد حضرتز الهیّت است که به آن ازل در  
ای محل جمع ازل و ر لحظاتز ابد ظاهر شده و هر لحظهست بشوند، زیرا آنچه در ازل همی

 یابند.«ه ازل و ابد و وقت ظاهر اتحاد میابد است. پس در آنز دائم است ک
اند. در این زمان، ما با اتحاد بینند و به همین دلیل ابن الوقتو صوفیان خود را در این وقت می

 مان قرار داریم نه در امتدادز آن:ازل و ابد روبروایم، به زبان دیگر در دایرة ز
 که از آن سو مولد و مادت ی   کی است ص د هزاران سال و یک ساعت یکی است   

 هست ازل را و اب             د را اتحاد-      قاد افت    ل را ره نیست زآن سو ز   عق    

 ( 3۵۰4-3۵۰۵: دفتر اول:  1363 ،)مولوی

، یک خطز سیر زمانی ترسیم اگر بخواهیم برای اشعارز حافظد، بر اساسز آن چه گفته ش
گیرد که یانه و در یک دایرة زمانی شکل میی صوفهاکنیم منطقاً این خطز سیر در افقز اندیشه

 توان برای آن استشهادات و مستندات بسیار آورد.می
-96:  1392  ،)پایمردت   انی« اس ی نههای جذاب این کتاب، بخشز »لطیفههایکی از بخش   .2

استاد پایمرد با تَوَغُّل و تَفَحِّص بسیار در شعر خواجه و همچنین انس و الفتی که به مرور (.  67
اند. به یقین و بررسی زبانی شعر خواجه پرداختهزمان با این اشعار پیدا کرده، به واکاوی 

ل استحصال است. عمری گویم این بخش تنها با مطالعة مستمر و پی در پی شعر خواجه قابمی
ی شگرف زبانی برای تو مکشوف شود. در هارا باید با دیوانز حافظ سپری کنی تا این بازی
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وجود دارند که و واژگانی    ها، تشبیهها، صداها، معناها، استعارههاغزلیاتز حافظ همواره سویه
ه و بدیع خواجه با ی طرفهابزبَرد، بازیآن پیتواند به رمز و رازهای یک مخاطب عادی نمی

تمام عناصر زبانی که منحصر به اوست و در تاریخ ادبیاتز فارسی مانند ندارد و با یک بار و 
زلیاتز خواجه وقتی شود. به همین دلیل لذتز خواندن غار خواندن اشعار او نیز حاصل نمیدوب

رده برداشت، ی بدیع و بکر را شناخت و از آن پهاکاریرسد که این ریزهبه اوجز خود می
کشاند و این بزرگترین ا به سمتز عدم قطعیّتز معنایی میکه همیشه ما ر اییی زبانهابازی

حربة خواجه در برخورد با مخاطب است. به همین دلیل بر این باورم که دیوانز حافظ باید به 
زبان  یهاجایگشتی متعدد معنایی خود را از رهگذرز هامثابة متنی دیده شود که توانایی

که هماره آمادگی  اش هسترد و به دلیلز ماهیّتز خاص زبانیآومیخود به دست شناختی 
را دارد که در جهتی متفاوت از آنچه ظاهراً در آن قرار دارد یا مختصز آن است پیش آن

مض غزلز اری از غوارود. به واقع معتقدم تیملز بر بُعدز زبانی حافظ و آگاهی بر ماهیّتز آن، بسی 
در مواجه با کند و خواننده با تکیه بر این دانش و بینش، پاسخی در خور حافظ را حل می

شاید بیشتر از  کند که از ازتقان و ازیقان بالایی نیز برخوردار است وشعر خواجه دریافت می
پژوهی مثل تیویلاتز تاریخی که در آن همیشه با احتمالات و ظَنیات و بقیة کارهای حافظ

کند. از سوی ساحَتز واقعی شعرز حافظ نزدیک میحدسیاتز بیش از حد روبروایم، ما را به 
زبان همواره در  ؛ زیراکشاندنمی closureدیگر این عرصه هیچ وقت ما را به انسدادز معنایی 

 معرض انتشار و تعویق است.
گوید به قول زبان است که تنها  با ما سخن می ایم و این در این نوع نقد ما با متن روبرو 

تنز ادبی : »در یک م The Death of the Authorدر مقالة مرحز مرلف Barthesبارت 
 و یا به گفتة شیموس هینی  (Barthes,1997:143گوید.« )این زبان است که سخن می

Saemus Haeney »شاعران به زبان تعلق دارند نه به جهان« :Poets belong to the 

language not to the world.  کار منتقد/خواننده/پژوهشگر بیشتر حولز محورز توضیح
 Michel  گیرد  پس به قول فوکوارتباط عناصر و اجزای آن شکل می  ساختاری اثر و درکز

Foucault    مرلف چیست؟what is an author   .« نقد، یعنی توضیح ساختار اثرز هنری و ..
و چه متنی چون   (Foucault, 2000:15« )ط عناصر و اجزای متشکلة آن با همارتبادرک 

غزلیاتز حافظ در متونز ادبی ما سراغ دارید که این توانایی را در بالاترین حد داشته باشد؟ به 
کند. ی زبانی برای ما ایجاد میهاگفتة سلدن غزلز حافظ حداکثر آزادی ممکن را در برداشت

 ( 14۵: 137۵ ،)سلدن
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گر شعر حافظ همیشه نسبت به متن شعر خواجه عقب است همین امروز با اینکه از پژوهش   
چاپ کتاب استاد پایمرد زمان چندانی نگذشته است اگر از او بخواهیم در مورد همین اشعاری 

ی تازه ای ها پرداخته دوباره مطلبی بنویسد من شک ندارم که کشف   ها که در این بخش به آن 
را برای ما عنوان خواهد کرد، یک متنز باز ادبی این توانایی را دارد که مدام ما را با کشف 

در ذهنم نقش   Jeremy Hawthornوشهود جدید روبرو کند. سخنی از جرمی هاوتورن 
روتر ش گوید: »متن از مفسرز متن پی اجه است. او می ل ما با دیوانز خو بست که کاملًا وصفز حا 

رسد و جلو پای کردن آن به آخر نمی که هرگز باز پایانی است است و مانند فرشز تاشدة بی 
یش ( و واقعاً کدام متنز فارسی را سراغ دارید که بHawthorn,1998:39شود. )مفسر باز می 

 ر زمان بخشی از آن را بتوان باز کرد و طرح پایانی باشد که ه از دیوانز حافظ فرشز تاشدة بی 
. به همین دلیل معتقدم که اگر بپذیریم شعر غیر قابلز ترجمه ای در آن مشاهده کرد ونقشز تازه 

چیزی است که در ترجمه از بین  »شعر همان  Robert Frostاست و به قولز رابرت فراست 
و یا به قول جاحظ نویسندة بزرح  .Poetry is what is lost in translation رود.« می 

 تَقَطَّعَ حُوِّلَ  مَتی وَ. النَقل  عَلَیهز  لایَجُوزُ و یُتَرجمََ  اَن لایُستطاعُ  الحیوان: والشعرُاسلامی در کتاب 
 والکلامُ. المَنثورز کَالکَلامز صارَ وَ مزنه  التَّعَجُّبز مَوضزعُ سَقَطَ وَ حُسنهُُ  ذَهَبَ وَ وَزنُهُ لَبَطَ و  نَظمهُُ

 . الشعرز موزونز  مزن   حُوِّلَ  الّذی  المنثورز   مزنَ   وَاَوقَعُ اَحسَنُ  ذلکَ علی   المُبتَدأُ  المنثورُ
 زبان به زبانی از شعر انتقال و شود ترجمه دیگر زبانی به که ندارد را آن تابز  شعر، و»
 و شد خواهد باطل آن وزنز و شودمی بریده شعر « نظم» کنند چنین  اگر و. نیست روا دیگر

 سخن به تبدیل و شد خواهد ساقط آن برانگیززشگفتی نقطة و رفت خواهد میان از آن زیبائیز
 موزون شعرز تبدیلز از که است نثری از زیباتر باشد نثر خودخودبه که نثری. شد خواهد نثر

 (11ش :  13۸1 ،کدکنیک: شفیعی .باشد.« )برای اطلاع بیشتر ر شده حاصل
نمونة اتم و اکمل برای این موضوع در زبان فارسی بی شک غزلیاتز حافظ است. شعر  

ه هیچ وجه قابل ترجمه نیست و ای که دارد بی زبانی خارق العادههاخواجه به جهتز بازی
توان آن را جز در حیطة زبان، ادب و فرهنگ ایرانی خواند و از آن بدین شکل محظوظ نمی

 On Notپیش در مقاله ای مفصل تحت عنوانز هاسال  Dic Davisشد. دیک دیویس 

Translating Hafez شمرد شعر حافظ به زبان دیگر را بر می دلایل عدم توفیق در ترجمة
 توان به زبان دیگری ترجمه کرد.گذارد که شعرز خواجه را نمیمی و بر این موضوع صحه

(Davis, 2004: 182) گردد به شگردهای زبانی حافظ که منحصراً در اختیار و این باز می
پایمرد در این بخش به این مهم اوست و راز رمز آن نیز تا کنون نامکشوف مانده است. استاد  



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

اش در شعرز خواجه روی پردازد و با دقت و نکته بینی که لازمة این بررسی است به کنکمی
 است. آورد و کارش نیز قرین توفیقمی

)سیری در روزگارز جوانی حافظ(، باید برون کشید از این ورطه  مظلمة خون سیاووش .3
رختز خویش )نگاهی به میان سالی حافظ( و حدیث آرزومندی )گذری بر پیرانه سری 

که بیش از هفتاد صفحه را به خود اند  ( سه مقالة آخر کتاب169  -97:  1392  ،حافظ( )پایمرد
 با طرح بیتز بحث برانگیز و جنجالی: اختصاص داده اند؛ استاد پایمرد در مقالة اول

 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خ    طا پوشش باد

و عنوان این مطلب که: »در این چند دهة اخیر حدود چهل مقاله و یادداشت در مورد این 
موضوع ( و سپس طرح این 97بیت در کتب و مجلات مختلف نگاشته شده است« )همان: 

 اند« )همان:تفسیر کرده  منفرد از کل غزل شرح و»همة شارحان بیت را به صورتز مجرد و    که:
به این نتیجه رسیده است که برای شرح این بیت باید تمام غزل را به چشم آورد و بر  .(9۸

یک تعریفز تاریخی از  این بیتز جنجالی خواجه را تعریف کرد، و سپس واردز ،اساس آن
شوند و این غزل را مربوط به مرح فجیعز خواجه قوام الدین محمد بر اساس می این غزل

و به  کندی فراوان ارائه میهاداند و برای اثباتز آن ادلهی دربار شاه شجاع میهادسیسه
حکیمز طوس به افراسیاب  زند مثلًا شاهز ترکان که در شاهنامةمیی فراوان دست هاتیویل

آورد که »چون شاهز استاد دلیل می شود وغزل لقبز شاه شجاع میشود در این اطلاق می
( پس اطلاق این 1۰1رسیده« )همان: دری به ترکانز قراختایی کرمان میشجاع از طرف ما

 .اند، دیگران نیز گفتهاستاد پایمردلقب به شاه شجاع بی سببی نیست. و این سخن را پیش از 
توان دلیل دیگری را هم برای این موضوع آورد خواهم عرض کنم که حتی میاما من می 

باشد و آن این است که تر  غزل هم نزدیک   rendering obnoxiousکه به فضای تعریضی  
را ترکان تشکیل  ای از سپاهز شاه شجاعی آن زمان، قسمتز عمده هابر اساسز تاریخ نوشته

داشتند سخت  بود که او به فارسیان که به شهامت و قوت اشتهار دادند و این بدان علتمی
   (22۰: 1346 ،کتبی: . )ر.کاطمینان بودبی اعتماد وبی

گیرد که پردازد و نتیجه میو باده در ابیاتز ابتدای غزل می ی صوفیهایا ایشان به واژه
گونه که شگرد نهماگویی بپرهیزد و ت»حافظ با آوردن لفظز صوفی، خواسته از صراح

... به همین دلیل خطابش منظورش را برساند  ام آفرینیابه  مستقیم و ایهام و  اوست، با روش غیر
پیماید و او یا که در نوشیدن شراب راهز افراط میرا عام گرفته اما منظورش فرد خاصی است 

داشته باشد؛ و این  ارادتی هاباید صوفی باشد و یا خود را به این طایفه نزدیک کرده و به آن
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( و بعد دلیل 112: 1392 ،تواند باشد.« )پایمردص موردز نظر کسی جز شاه شجاع نمیشخ
را به کامز مرح  ورزیده و همین امر اوشاه شجاع در خوردن شراب افراط میکه اند آورده

 کشانده است. 
شجاع شده است بیاوریم ینز شاه  ای استوارتر برای واژة صوفی که جایگزاگر بخواهیم ادله

یلم را بعد که اساساً من با این نوع روش برای بررسی و کنکاش در شعر حافظ مخالفم و دلا-
الدین به سبب تاریخی اشارت داشت که امیر مبارزتوان به این نکتة  می  -از این خواهم گفت

وم قرن سوم تَبَرُّک و ارادتی که به ابوالفوارس شاه شجاع صوفی و عارفز کرمانی نیمة د
 :ابوالفوارس شاه شجاع نامید. )ر.کداشت نام و کنیة پسرش را از او به وام گرفت و اورا 

 ( 1۸6: 1364 ،و کتبی132:جامع التواریخ
ی دیگری نیز دارد چنان که در موردز هاگذاری در تاریخ ایران نمونهنام که البته این نوع

محَبّت و مَوّدتی که به سلطان الاولیاء بایزید بسطامی که از فرط  اند  سلطان محمد اُلجایتو نوشته
( و شاه 92: 13۸4داشت نامز سه پسرش را بسطام و بایزید و طَیفور نهاد. )شفیعی کدکنی، 

شجاع مظفری هم نام پسر خود را به تَیَمِّن و تَبرُّک شبلی گذارد که یاد آور شبلی ]ابوبکر 
 ،تذکره الاولیا:  ک.بیشتر ر  است ]جهت اطلاعدلف بن جحد[ صوفی مشهورز قرن سوم هجری  

 . (247:  137۵ ،)غنی ([1۸2: 2، ریحانه الادب/ 21: 3، اعلام زرکلی /127: 2
کان بوده و از شاهزادگانز کرمان ]...دانیم که این شاه شجاعز عارف و صوفیز ملامتی می 

روحی به سلک سالکان و (، که بر اثر تحولی 192: 1969من اولاد الملوک[ )ر.ک: سلمی.
آید و به قول سیرجانی: خزانه الحکمه، ممدوح اهله شاه شجاع، ابوالفوارس می صوفیان در

( »خزانة 172: 139۰ ،کرمانی، کان احد المحققین فی شینه له دلایل و براهین. )سیرجانی
ان ه برهحکمت و ستودة اهل آن، شاه شجاع ابوالفوارس کرمانی یکی از محققین بود ک

 .گرددودلایل در دست داشت.« می
 کند:»آن تیز چشم بصیرت، آن شاهبازالاولیا از او به بزرگی یاد می هعطار نیز در تذکر

صفت، آن نور چراغز روحانی، شاه شجاع سیرت، آن صدیق معرفت آن مخلص بی  صورت و
از ابناء ملوک بود و صاحبز و بود و محُتَشَمز روزگار...  کرمانی رحمه الله علیه بزرح عهد

 . (1۸4: 1366 ،...« )عطارتصنیف
آرامگاه شاه شجاع کرمانی در سیرجان بوده و در آن روزگار از چنان قداستی برخوردار 
بوده که امثالز شاهرخ تیموری را »به زیارت مرقد منور و مشهدز معطر شاه شجاع کرمانی« 

 ( 1۸7:  2 ، ج1939 ،در آنجا »شرایط زیارت به جای آورد.« )سمرقندی کشاند و شاهرخ
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  ، و وزیری 22۸: 137۵: غنی: رابطة آل مظفر هم که با کرمان کاملًا روشن است. )ر.ک
توان این نکته را در نظر داشت که حافظ واژة تعریضی صوفی را بر این پس می  (۵16:  1364

از سوی دیگر شاه شجاع علاقمند بود او را در زیز  است.اساس به شاه شجاع اطلاق کرده 
ترین روزهای حکومتش که عازم حرکت از شیراز است به صوفیان ببینند. مثلًا در بحُرانی

( و یا در 216: 137۵ ،رود. )غنیمیزیارت مقبرة شیخ کبیر ]عبدالله بن خفیف شیرازی[ 
کفنش را از کرباسی فراخور احوال درویشان دستور داده اند وصایای قبل از وفاتش نوشته

 (321: تهیه کنند. )همان
 خواند:رجََزی صوفیانه خود را درویش می نویسد درای که به تیمور میدرنامه

 مه کرد اید سپاه مشرق و مغرباگر یک نی ز دیگر نی مه بس باشد تنز تنهای درویشان  

(۵36 :1  ، ج1364 ،)وزیری  

شد که از سوی صوفیان مقدس شمرده می کرد جسدش را موقتاً در مکانیاو حتی وصیت 
 ( 321: 137۵ ،یعنی در چهل مقامز شیراز دفن کنند و بعد از آن به مدینه منتقل سازند. )غنی

 رسد این دلایل برای انتساب او به صوفیه کافی باشد.به نظر می
پردازند الدین محمد میرح خواجه قواماس ماستاد پایمرد در ادامه به تیویل غزل بر اس  .1  .3

 و بیت مشهور و جنجالی:
 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خ    طا پوشش باد   

  

 گویند:ه به قتل قوام الدین دانسته و میرا مربوط به عکس العمل خواج
رسیده است. در حالی که پیر حافظ گناه متهم شده و به قتل  »خواجه قوام الدین محمد، بی

یک فرد بی گناه  زند. آیا کشته شدنم آفرینش هیچ خطا و لغزشی سر نمیگفته که از قل
، مشکل بیت در مصرع دوم است که حقیقت در یا بیتشود؟ ایهام خطایی محسوب نمی

تفسیر کرد و بدین را دو گونه صورتی آورده است که بتوان آنحافظ تعمداً نحو جمله را به 
 . (117:  1392 ،...« )پایمردمظان تهمت مستقیم به شاه برهاند وسیله خود را از

ه را متذکر شده است، اما  »حافظ از یک سو خطای شا : گویند و در ادامة تیویلز این بیت می 
گذارد و  شد، جایی را هم برای توجیه آن می پرده با خواهد این تذکر سر راست و بی چون نمی 

شک از آن جا  زند... و این ایهام عمدی بی رندانه به این ایهام دامن می این چنین هنرمندانه و 
و در حقیقت  ...  آید یوانی کشید، حافظ از توجیه آن بر گیرد که اگر کار به »یرلیغ« د سرچشمه می 

 . ( 11۸:  کند.« )همان سلاحی برای سانسور گریزی مبدل می آرایة ایهام را به  
 کنند.ریان را در مورد این بیت بیان مید تیویل عجیب و غریبز دکتر پور نامدابع
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سرال من از استاد این است آیا با این تیویلات مشکل این بیت حداقل در ذهن خودتان 
« است آیا با »آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بادحل شده یا نه؟! این بیت همة جنجالش سرز 

کند تا راه گریز از مُفَتِّشانز حکومتی را داشته باشد جیه که حافظ از ایهام استفاده میاین تو
الدین این غزل در کل به قتل فجیعز قوامبیت جنجالی حل شده است؟ آیا این که  مشکل این

گردد و حافظ از ارادتمندان او بوده و این غزل در سوح او سروده شده مشکل محمد باز می
 ها؟ من به این پرسش گیز و ذهن سوزز خواجه را حل کرده استاین بیت مُغلَق و بحث بران

در مقالة بعدی که به  .ایدحضرتعالی هم خود به یقین نرسیده داد امابعد از این پاسخ خواهم 
ه ی به ظاهر عاشقانهااز بسیاری غزلفرمایید »...ی خواجه اشارتی دارید در آخزر میمیان سال

( 149: ..« )همانشده است. سروده هاتوان داد در این سال،که احتمال میو عارفانة خواجه
وید و البته راهی هم ندارید! رمرخره باز به سراغز احتمالات می و شما بعد از آن همه مقدمه

عالی هم کسانی که وارد توان به قطع یقین در این مورد سخن گفت. پیش از حضرتنمی
و دقیقاً عرض من اند  به همین مشکل روبرو بودهاند  ی حافظ از بُعدز تاریخی شدههاتفسیر غزل

 من چاهز ویلی عرصة تیویلاتز غزل خواجه از منظرز تاریخی به نظرزو ایرادز من همین جاست. 
توان رسید. پیش از شما دکتر قاسم وان سر بَرآورد و به جایی هم نمیتاست که از آن نمی

غنی واردز این مطلب شد که البته کار سترگی هم کرد روزگار خواجه را از لحاظز تاریخی 
بهاست تا این جا ا گذاشت که بسیار ارزشمند و گرانبررسی کرد و رفرنسی را در اختیار م
تقدیر و تحسین است اما کار به جایی کشید که هر جا   این کار سترح قابل ستایش و مدح و

ی حافظ آمده بود را دلالتی ها.. در غزلشاه و وزیر و شهسوار و خواجه و. ذکری از الفاظ
( دکتر به بعد 3۵3: 137۵خت. )غنی پردا هابر مدح دانست و بر اساس آن به توجیه غزل

ایشان حتی  ،البته با شدت بیشتریحافظ خراباتی بر همین طبل کوبید.  همایون فرخ نیز در
 ی عاشقانة خواجه را هم به شاهز شجاع ارجاع داد:هاغزل

 مثلًا در بیت: 
 رادست آرد دل ما اگر آن ترک شی رازی به به خال هندویش بخ شم سمرقند وبخارا را

تُرکز شیرازی را شاه شجاع دانسته و آن خال هندو را نیز خالی که روی گونة شاه بوده 
 ( 2414:  1361 ،تفسیر کرده است. )همایون فرخ

 و یا شاهین در بیت زیر را:
 مرغ دل باز ه  وادار کمان ابرویی است ای کبوتر نگ   ران باش که شاهین آمد   
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شعارش خود را هما و داند و معتقد است چون شاه شجاع در ااشاره به شاهز شجاع می 
 ( 1۸۸۵، هرجا حافظ از هما و شاهین نام بُرده منظورش شاه شجاع است. )همان:  شاهین نامیده

جا قصد و نظر حافظ از بالابلند و سروز سهَی اندامز شاهز گوید: »همهباز در جای دیگر می
 ( 24۵6: مانشجاع است.« )ه

همایون فرخ معتقد است که شیرین لب و شیرین سخن صفتی است که حافظ برای شاه 
 ( 24۸4: شجاع به کاربُرده است. )همان

 در شرح بیتز زیر :
 به سر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم  ناز از سر بنه و سایه بر این خ    اک انداز 

 

کامکار، شاهز شجاع به سر افراشته و افروختة تو که در روی نویسد: »ای پادشاهز جوان و  می
عیش خورم که لااقل هنگامی که از ت شاداب و با طراوت است سوگند میاندام چون سرو

 ( 2۵39: ...« )همانو محبت و درد هجرت در گذشتم
(: 1126: داند )همانه چَردة بیتز زیر را شاه شجاع میاو حتی سی   

قتال وضع و رنگ آمیزسی  اه چرده و   دلم رمی  دة لولی وشی است شور انگیز 

توان از آن نمونه می  دید قرار گرفت.این تفسیر از حافظ در همان زمان هم مورد انتقاد ش
اشاره کرد.  13۵۵آمیز مرحوم سعیدی سیرجانی در مجلة یغمای سال تیز و طنز به نقد تند و

 ( 332شماره  :13۵۵ ،)یغما
، روشز دکتر غنی و دکتر همایون فرخ را ی حافظهایادداشتسیروس شمیسا در کتابز 

 ،ی حافظ کوشید. )شمیساهاگسترش داد و در حصر تاریخی و تعین ممدوح و مخاطب غزل
که حضرتعالی هم -حافظ   او در بخشی از کتابش که به نامة شاه شجاع به.  به بعد(  93:  13۸۸

 پردازد و می  -(1۵1:  1392  ،)پایمردو متن نامه را در پاورقی آوردید  به این نامه اشاره داشتید  
گوید: »این کتاب مشحون از اطلاعاتز افظز خراباتی دکتر همایون فرخ میدر مورد کتابز ح

تشارز آن نوشته تاریخی در موردز حافظ و عصر اوست. اما به سببز چند نقد تند که در زمان ان
: « )هماند و از مطالبز آن استفاده نکردندشد، از چشم فضلا افتاد و محققان آن را نخواندن

پسندد و کتابز دکتر شمیسا، این راه و روش را میدهد که این اظهارز نظر نشان می. (199
ارد ذهن به ... در این گونه مو» ایشان هم دال بر همین موضوع است. او بر این باور است که:

غالباً  هاکند که ممدوح ]حافظ[ را مشخص کند، اما این کوشش صورت طبیعی فعالیت می
مورد اتفاق نظر و پسند همگانی نیست، مخصوصاً اگر پافشاری در اثباتز نظر به افراط کشیده 

خواهد کتاب به نظر من محققی که می  .را محققان نپسندیدند(شود )چنان که حافظز خراباتی  
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ضی »ممدوحان حافظ« را بنویسد باید مکرراً تصریح کند که اقوال او حدس و گمان است فر
 دانممفید می را هاگونه کوشش . اما من شخصاً این نیست هاو ضمانتی در صحیح بودن آن

 (2۰2: ...« )همانچون به هر حال راهی به دهی است
 روزگار و زمان او را بکاویمدقیقاً سخن من هم همین است، این که زندگی حافظ را یا 

بوده امری ط اجتماعی او چگونه زیسته و شراییم خواجه در چه روز و روزگاری میبدان و
و بی شک هم راهی به دهی است، اما این که شعرهای حافظ  مستحسن و حتی واجب است

یقین در این موضوع به توان که هیچ گاه نمی-مَگرهای فراوان و حدس و گمان  را با اگر و
پژوهی چیزی شَتُّت در این آشفته بازار حافظبه مسائل تاریخی تیویل کنیم جز ایجاد تَ  -رسید

این که بیشتر این اقوالز ظن وگمانی با یک من چسب و سریش   . به اضافةحاصل نخواهد شد
خواننده آید و نه  نده توانسته از عهدة اثبات آن بربه ریشز شعر حافظ چسبانده شده که نه نویس

 آن را پذیرفته است.
  ، (2۰7:  شیرین سلطان احمد پسر شیخ اویس جلایری است )همان  که مقصود از خسرواین 

کی از سلاطین و وزراء زمان ای که در شعر حافظ آمده یکه هر شاه و وزیر و خواجهاین 
شجاع حافظ است منظور شاه  که شهسوار شیرین کار هر جا در غزل  این   ،(2۰9)همان:    اوست
جا در شعر حافظ نشان همه چرده و زیبادهن، سیهات شیرین که صف این  ،(269)همان:  است

 که هرجا حافظ اشارتی به یوسف و یار و خالاین  ،(271-266)همان:  شجاع دارد از شاه
این که هر جمال و جلالی که در شعر حافظ  ،)همان(چهره دارد منظورش شاه شجاع است

( و... آیا واقعاً  2۰9اسحاق و شاه شجاع )همان: گردد به وصف شیخ ابومی به کار رفته باز
حتی برای مخاطبان تخصصی و  اند  ای که این آقایان تا امروز آوردهآیا ادله  قابل اثبات است؟

 عامه حافظ مُقنزع بوده است؟
 :حافظ چند دیدگاهز جدی وجود دارد مدحیّاتزدربارة 

نخستین دیدگاه همین دیدگاهی است که همة اشعار حافظ را با ممدوحان او قابل تیویل   .2.  3
و او را یک شاعر درباری   دآوروتفسیرهای عجیب رو می  هادانسته و برای هر کدام به تیویل

حتی از افرادز بسیار معمولی جامعه  کند کهمفلوک و بُز دل و جبون معرفی می (232)همان: 
کنند و حرفشان حداقل برای خودشان قابل سخنی بر حق بگویند، ایستادگی می که اگر

گونه بوده، شعرش آورد. ممکن است بگویید شخصیّتز حافظ این میتر احترام است، پایین 
زیبا و فاخر است اما شخصیت اش جَبون ومُذَبذَب و نان به نرخ روز خور؛ مگر از این نمونه 
سراغ نداریم؟ من عرضم این است که اثباتز آن چه به عنوان تیویلات تاریخی تا کنون در 
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 خوردارنیست.چ قَطعیَّت و یقینی برمورد اشعارز خواجه آمده  با ظن و گمان همراه بوده و از هی 
توان او را ن چنین شخصیّتز متزلزلی دارد، میاگر حافظ با دلائل مُتقَن و مُستُحکم تاریخی ای
کسانی که دن اند  مگر در تاریخ ادبیات ما کم  .نپذیرفت و شعرش را خواند و از آن لذت بُرد

سخن  و اندوار صلای پهلوانی زدند و همیشه هراسان و مَرعوب و مَداحز قدرت بودهکیشوت
  و ما  اندترینز مردمان بوده ترین و بی شرافتفت و پاکدامنی گفته و خود تردامن از شرا

شان هم یم و به شخصیّتز مَفلوک و مَلکوکبرمی خوانیم و از شعرشان لذتشعرشان را می
 اما سخن من این است کدام ادلة تاریخی مُتقَن و کدام اسناد تاریخی مستحکم  کاری نداریم؛

کشاند که لقب لسان الغیب را از قرن نهم هجری تا امروز را به چنین بَرداشتی از شاعری میما  
اننده را درگیر اگر و مگرهایی ذهنز خو هااین پژوهش  ؟با خودش داشته و خواهد داشت

د و داردریغ میدچار، که لذتز خواندن شعرز خواجه را از او  ییهاگمان کند و به ظن ومی
ای به حقیقت و واقعیّتز شخصیتز خواجه که پنجرهآنکند بیذهنش را مَشوب و مُشَوَّش می

 بگشاید.
 ی خود را فارغ ازهادومین دیدگاه از آنز کسانی است که معتقدند حافظ اندیشه .1. 2. 3

هیچ نقصانی آورده، حتی تخلص خود عر خود را کامل و بیرده، خواجه شطرح ک هامدیحه
اش زده و پس از آن بیتی یا چند بیتی در مدح ممدوح عنوان مهُرز پایانی شعر بر سرودهرا نیز به  

، گاه اگر از سَرز اجبار زبان به مدح گشاده ، شاعری مداح نیستو اساساً حافظآورده است، 
چنان رندانه آن را سامان داده تا مخاطب بداند که این ابیاتز ستایش آمیز ربطی به ذهن و 

: 1379 ،ک: آشوری.رسد. )رآن خللی بر کاخ مانای شعر او نمیزبان او نداشته و با نبود 
 ( 62:  136۰ ،/ بامداد 91-93: 13۵7 ،/ دشتی  347-34۸

گویند که ابیاتز مدحی خواجه که از این نکته هم فراتر رفته و می برخی از محققان .2. 2. 3
 ( 23: 13۸۵ ،ک: نیساری.بعد از تخلص آمده است الحاقی است و افزودة دیگران. )ر

سروده و وقتی به یش میهابرخی دگر معتقدند که حافظ غزلی را متناسب با اندیشه .3. 2. 3
افزوده فته بیت یا ابیاتی بر غزل خود میرشاه و وزیری و یا صاحب منزلتی میضرورتی به نزدز  

 ة    داده و طبیعتاً این ابیات در واکاوی اندیشصرفاً در آن مجلس ارائه می و آن را
 ( 37۰و  19 :13۸6 ،ک: استعلامی.محلی از اعراب نخواهند داشت. )ر حافظ

  مثلًا بیتز: .اندبعضی نیز تیویلاتز غریب و دور از ذهنی کرده .4. 2. 3
 ساقی ح   دیثز سرو و گل و لاله می رود رودن بحث با ثلاثة غ    ساله می    وی
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لاله فرزندان غساله وزیر سلطان  که سرو و گل واند و گفتهاند را متناسب با ممدوح دانسته
نه سه دختر با کمال! اند قضا هم سه پسر صاحب جمال و ازاند بنگالهالدین پادشاه غیاث

 ( 2۵3-2۵4: 13۸۵ ،ک: مجتبایی.)ر
 که ایناند و گفتهاند روی آورده هابرخی دیگر از محققان نیز به تیویل مدیحه .۵. 2. 3

و در باطن مدحز خداوند اند  ظاهری و باطنی دارند؛ در ظاهر مدح پادشاهان و وزیران  هامدیحه
 ( 42:  1371 ،و انبیاء و اولیاء. )بهشتی شیرازی

، منتز دونان نکشیده و به قدر ضرورت مدح گفته دکتر معین معتقد است که حافظ .6. 2. 3
 ( 169-171: 1369 ،و با مداحان درباری هیچ قابل قیاس نیست. )معین 

ا کرده و در موردز مدایح استاد خرمشاهی هم مثل همیشه مخاطب را استخوان در زخم ره
رسد ( به نظر می66: 1373 ،« )خرمشاهیگوید: »شعر مدحی حافظ رندانه است.حافظ می

 .استتر دیدگاه استاد به نظرگاه دومی که پیش از این برشمردیم نزدیک
ی هاباورند که مدیحه با گزافه و غلو و اغراق همراه است ولی مدیحهبرخی نیز بر این 

 (. 2۰-21:  1367 ،)برهانیحافظ این گونه نیست 
و معتقدند: حافظ با ممدوحان  اند بعضی از محققان نیز در صدد توجیه این اشعار برآمده 

اینکه غمز نان او را مجبور رابطة دوستی داشته و شعرهای مدحی را یا به پاس دوستی سروده یا  
: 1371 ،ک: رحیمی.کرده که از روی اضطرار و برای کسب معیشت بدین کار تَن دهد. )ر

227-222 ) 
دیگر مربوط به خواجه با چه فرمایید که در این مورد همانند مواردز  به سادگی ملاحظه می

 نگرم:میدو منظر به اشعارز مدحی خواجه بازاری روبروایم. من خود از  آشفته
غزل ساختار مدحی دارند یعنی   67غزل در دیوانز حافظز چاپ قزوینی    49۵از مجموعة    .3.  3

درصد از   41/16غزل یعنی در    11درصد اشعار حافظ مدحی است. خواجه در    ۵3/13حدود  
ی مدحی از آغاز به مدح رو آورده است و غزل کاملًا شکل و شیوة هادرصد غزل   13/ ۵3آن  

 گرانه دارد مانند: مداحانه و ستایش 
 خسروا گوی فلک در خ   م چوگان توباد ساحت کون و مکان ع  رصة میدان تو باد

 ت  زلف خ     اتون ظفر شیفتة پرچم توس دة فت        ح ابد عاشق جولان تو باد   دی

 و یا:
 ل  دین خسرو کامدارای جه    ان نصرت   ی بن مظ      فر ملک عالم و عادل   یحی   
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ی های مدحی، خواجه، غزلهادرصد غزل ۵3/13درصد از ۵7/۸3غزل یعنی  ۵6و در 
ه در یک یا چند بیت، رساند و سپس بی دیگرش آغاز و به اتمام میهاخود را چونان غرل

 پردازد. به مدح می بعد از تخلص
بنگریم و در آن دقت کنیم درصد هم  ۵7/۸3یعنی به این  هاحالا اگر به همین غزل

رسد و رفتارش با این ابیات چگونه اجه چگونه به آن چند بیت مدحی میخواهیم دید که خو
درصد به شکل   2۸/14غزل آن یعنی حدود    ۸درصد،     ۵7/۸3است. از این  مجموعه یعنی از  

 شود مانند غزل زیر:  می وصفی آغاز
 واب دوش که م   اهی برآمدی دیدم به خ کز عکس روی او شبز هجران سرآمدی 

 

 زند:د و خواجه در آخر به مدح گریز می که تا آخر غزل فضای وصفی وجود دار
  

 گر دیگری به شیوة ح    افظ زدی رقم دی   عز شاه ه      نر پرور آم  بول طب   مق 
 

 غزلز زیر: درصد ساختار پند آمیز دارند مانند    2۸/39درصد یعنی    ۵7/۸3غزل از مجموعه    22
 ز کوی یار می آید نس      یم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

 

 بَرَد: فضای غزل خویش را به سمتز پند میخواجه در ادامه 
 کنای داری خدارا صرف عشرت گر خردهچوگل

 بخشی چیست ترک کام خود جستنطریق کام
 آی ازغنچه بیرونگویم چوگل سخن در پرده می

 

 که قارون را ضررها داد سودای زر اندوزی 
 کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی 
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی 

 

 :رسدو در آخر به مدح می
 تورانشاهکندتنها دعای خواجهنه حافظ می

 جنابش پارسایان راست دعای دل و دیده

 عید و نوروزیز مدح آصفی خواهد جهان  
 ونوروزیراست روز فتحخیزانجنیبش صبح

 یابند، مانندز غزلز زیر: درصد به شیوة عاشقانه شکل می   17/ ۸۵غزل نیز از این مجموعه یعنی    1۰
 ای رخت چون خ   لد و لعلت سلسبیل دل سبیل    ان وسلسبیلت کرده ج  

 زند :ز می و در بیت آخر، خواجه چنین به مدح گری
 از   ز و ن   ا و ع   شاه ع      الم را بق  زین قبیل  زی که باشدباد و هرچ    ی    

 

گیرد، درصد هم در مبارزه با ریا شکل می ۵7/2۸غزل یعنی  16از این مجموعه تعداد 
، به اجه در ادامه همان روش معهود خودمثلًا در غزل »ساقی به نور باده برافروز جامز ما« خو

 :پردازدنقد شیخ می
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 ای نَبَرَد روز باز خواستترسم که صرفه رامز ما   ز آبز حیخ    لال شانز ح   ن
 

 رسد:و در آخر باز دوباره به مدح می

 دریای اخ       ضر فلک و کشتی هلال هستند غ       رقز نعمتز حاجی قوام ما  

صومعه نشین دیده تقابُل حافظ با شیخ، محتسب، خرقه پوش، عابد، زاهد و    هادر این غزل
 شود که رویة معهود و مرسومز خواجه در اشعارش است.می

ان انداخت« خواجه به نقد خرقه به طورز مثال در غزلز »خمی که ابروی شوخز تو در کم
 آورد:پردازد و سپس به مدح روی میمی

 شویمون به آب می ل      عل خرقه می   کن  توان انداختنمیود   نص      یبة ازل از خ

 ود مگر گشایش ح     افظ در این خرابی ب که بخشش ازلش در می مغ     ان انداخت

 جه  ان به کام من اکنون شود که دور زمان جهان انداخت مرا به ب        ندگی خواجة

 استتنتاج کرد:توان نکات زیر را از مطالبی که بر شمردم می
م بسیار کمی را به خود ی حافظ نسبت به دیگر شاعرانز مداحز زبان فارسی رقهاالف: مدیحه

اختصاص دارد که رقم  ی خواجه به این امرهاصد غزل در ۵3/13دهد یعنی اختصاص می
اگر کسی به ادبز فارسی در حد معمول آشنا باشد و شعر فارسی را  .ای نیستقابل ملاحظه

ن خواجه توامیشود که نورقی سطحی کند به راحتی متوجه مین رودکی تا خواجه تاز زما
 سرا آن هم با این قلّت تعداد اشعار مدحی قرار داد.را در سلک شاعرانز مدیحه

یعنی حدود  اند ، مدحی کامل غزل  11اندک هم تنها دهد که از همین تعدادز ب: آمار نشان می 
توان نقش مدح را در شعر حافظ  بر همین اساس می .  اند مدحی محض ی حافظ  ها درصد غزل   2/ 2

 به بررسی نشست.  
گیرد و روش خود را پی می  غزل راه و  .دارندغزل مدحی خواجه رنگ و بوی مدح ن  ۵6ج:  

شویم، همانطور که قبلًا اشاره کردم گرانه روبرو مییا چند بیتی ستایش در پایان ما با بیتی و 
بسیار ملایم   هااشعارز خواجه استشهاد آوردم این ابیات در آخر غزل قرار دارند و بیشتر آناز    و
شود و خواجه نیز مشاهده نمی هاای در آنیعنی مدحز غلو آمیز و خاکسارانهاند معمولی و

 بیشتر بعد از تخلص آورده است. را در آخر غزل و هارندانه این ستایش 
درصد از صد در صد اشعارش به موضوعی علاقمند   2/2شاعری را با آمار  توان  چگونه می:  د

درصد از مفاهیم صوفیانه   2فکر کنید مثلًا شاعری در اشعارش حدود    ؟و یا درگیر تصور کرد
آن وقت، ما این شاعر را صوفی  ،درصد بقیه به مطالبز دیگر پرداخته باشد 9۸بهره بُرده و 

وفیانه در شعر او بپردازیم و این موضوع را محَمزلی برای شناخت ی صهابدانیم و به نقد اندیشه
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کند، داستانز مدایح ز این نوع برداشت به شدت ازبا میبه نظرم عقل سلیم ای او بدانیم.  هااندیشه
 خواجه نیز از این مقوله جدا نیست.

 سرادیحها قصیده بوده است و شاعران مه: فرم شعر مدحیه در ادبیات فارسی از همان ابتد
اند. در تفاده کردهالعموم از این فرم برای بیان مقاصد خود در ادب پارسی و تازی اسعلی

قصیده وجود دارد. با این  4رباعی و تنها  42مثنوی،  ۵قطعه،  33غزل،  49۵دیوان خواجه 
قطعه شعر از انواع مختلف غزل، قطعه،     ۵79حساب در دیوان خواجه بر اساس چاپ قزوینی  

درصد،    2۵/7درصد، رباعی با    49/۸۵وی، رباعی و قصیده وجود دارد، که به ترتیب غزل با  مثن 
ترین آمار را به خود درصد کم 6/۰ درصد و قصیده با ۸/۰درصد، مثنوی با  69/۵قطعه با 

ی هاکنید قصیده در دیوانز خواجه از همة فرمطور که ملاحظه میدهد. هماناختصاص می
آیا حافظ قصیده سرای بدی بوده و  .تری را به خود اختصاص داده استپایین شعری درصد 

ای که در دیوان خواجه وجود دارد که آمده است؟ از چهار قصیدهنمیاز پس این فرم بر 
ق و شاه اسحاع، قوام الدین محمد، شاه شیخ ابوهمه هم مدحی است و در ستایش شاه شجا

قصیده  عصران خود درید که حافظ حداقل از همتوان فهممنصور سروده شده است، می
دش بسیار مستحکم و جاندار است و به نظر من از بسیاری از سرایی چیزی کم ندارد، قصای

رایج و است، چرا خواجه از این اسلوبز تر توانمند پیشینیان و همعصرانش در این عرصه
توانست از این سرایی بود نباید و نمیعرز مدیحه او اگر شا ؟گیردترین بهره را میمتداول کم

سرایی است بدین سادگی بگذرد. فرم که به گوش و زبان ممدوحان آشناترین قالبز مدیحه
در صورتی که آمار قصیده در مجموعه آثار شاعرانز هم عصر او کم نیست و این فرم هنوز 

   در عصر خواجه رونق و رواج دارد.
تحلیل  توان برای اثبات این سخن پیش کشید و به تجزیه ونکته دیگری را هم می .1. 3. 3

سالة بعد از خود  آن پرداخت، و آن این است که ببینیم حافظ در زمانز خود و در اسنادز صد
کنند یا نه؟ و در وانز شاعری مداح و درباری یاد میشود آیا از او به عن چگونه معرفی می

نزدیک است چهرة شاعر چگونه  زیست و مرحز اوی پس از شاعر که به زمانز هاتذکره
 به نظرم این روش نیز بتواند برای متقاعد کردن مخاطب طریقی مطمئن محسوب شود.   است؟

الدین محمد ة زندگی حافظ را هم کلاسی وی شمس نخستین اطلاعات ما دربار .1. 1. 3. 3
شعرهای حافظ است و خود  گلندام نخستین جامعز کلز ت.ندام در اختیار ما قرار داده اسگل

م است مقدمة او بر اشعارز خواجه مشهور به مقدمة گلندا  اعر و مُحَرزر و مُنشی بوده است.نیز ش
اش به ود ندارد و هویتز تاریخی نویسندهترین تردیدی وجو امروز در اصالتز آن کوچک
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ک: .)ر تدیمز دیوان، این مقدمه مضبوط اسی قهاتحقق پیوسته و در بسیاری از نسخه
 کند:حافظ را چنین معرفی می ،امگلند.(13۵۰ ،: ص قز/ جلالی نائینی132۰قزوینی:

 معدن  الُادباء، اُستاد نحاریر  العُلَماء،   ز مَفخَر  السّعید، الشّهید الأعظَم،  نا  مولا صفات   مَلَک   ز »ذات 
 الشّیرازی   زالحافظ  والدّین، مُحمّد  الملهّ  السّبحانیّه، شمس  زالمَعارزف  زمخَزَن الرّوحانیّه،  اللّطایف 

 و حیوان، چشمة رَشکز آبدارَش، زأشعار که رُتبَتَه، القُدس  ز عالَم  فی رَفَعَ  و تُربَتهَ الله،  طَیّب بود 
 و ، [ است ] سَحبان   زسخنان   زناسخ  دلاویزَش،   زابیات است،  وُلدان  و  حُور   زغیرت ، أفکارَش  بنات 

 متین،  زلفظ  به  ، را  عوام   زمَذاق  افزاید: و بعد می  ... حسّان   زاحسان  مُنسی  آمیزَش،  لطف   زمُنشآت 
  ز بدو، أبواب   را   ظاهر    زأصحاب   هم   داشته،  نمکین   مُبین،  معنی   به   را،  خواص    زدهان  و   کرده  شیرین 

 سخنی ای، واقعه  هر  در  افزوده،  روشنایی   زموادّ  او  را، از  باطن   زأرباب هم  و  گشوده،  آشنایی
 اندک، خرج  زلفظ  به  بسیار،  معانی  و  انگیخته، ای غریبه  معنی،  هر   زبرای و  گفته، حال  زمُناسب 

 جادة بر را، محبت َ  زکوی  زسرخوشان گاه، کرده،  دَرج إنشاء،  ز دُرج  در  إبداع،  ز أنواع  و کرده 
 زده ]است[. ثباتی بی    ز سنگ   بر   ایشان،  زصبر   شیشة   و   داشته   نظربازی   و   مُعاشقت

 شامل  را  عام  و  خاص  دارد،  سایغ  فُراتٌ   ٌعَذب  هذا  حُکم  که  ،لطیفَش    زسلسال طبع زإفاضَت
 و  را، لایح أدانی  و  أقاصی  ٌمصباح  فیها  هکَمشکو  فیّاضَش،   زفضل   زآثار  وإفادت  است،  شایع  و

 بحر   زمتاع زوزن  فکرتَش، زمنظوم   ز عزقد  و  افکنده  ناطقه  زبان  در  عُقده  حلال طبعَش،  سزحرز  ساطع،
 الماءز  و مزن   مَعین،   ززُلال  به  را  اُنس  مجلس    ز وقّادَش، حدایق   زذهن    زیَنابیع زرَشحَات  بُرده،  کان،  و

  ز آیت  معنی  ها،جان ز ریاض  در  فکرَش،  گلزارز   نَفَحات  و  بخشیده،  نَضارَت  صفتز   حیّ،   ٍشئ  کُلّ
 فصیحَش،  زکلمات کرده، فاش موتها، بعدَ الأرضَ یُحیی کَیفَ الله، زهرَحمَ  ز آثار إلی فینظُروا

 بر خاصیتَش، خزضر  زأقلام زرشَحَات و بخشیده، حیات را مرده دل مسیح، زأنفاس چون
 کرده،  وی   زأخلاق  نسیم  از  لطافَت،   زکسب  ربیع،   زهوای  گویی،  نموده،  بَیضا،   زید  سخن، زسریر

  زدلجوی   زقامت  و  شمشاد   زقدّ  و  گرفته،  او  آبدار   زشعر  از  طراوت،  و  زیب  نسرین،  و  گل   زوعزذار
 ]است[. پذیرفته او  زرای استقامت از اهتزاز، و إعتدال سرو،

 هندوستان و ترکستان زاقصای به ،مدتّی أدنی در جهانگیرَش،  زهایغزل رواحزلز لاجَرَم،...
 آذربایجان  و  عزراقیَن  زوأکناف  أطراف  به  زمانی،   زدرأقلّ  دلپذیرَش،  هایسخن  زقوافل  و  رسیده،
 الخیال  سُری  سَرَی  و  الأمثال  مَسیرَ  سارَ  بَل،  المسیح، َدَبیب   َدَبَّ  و  الرّیح َهُبوب َهَبّ  قد  کشیده،

 ذوق   زسخن    زنُقلبی  پرستان،  می   زمجلس   و  نشدی،  گرم  او،  شورانگیز   زغزلبی  صوفیان،   زسماع
 ...نیافتی رونق او، آمیز
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 و کشّاف  زبحث و إحسان، و تقوی بر  زملازمت و ن،قرآ  زدرس  زمحافظت واسطة به امّا
  زجمع به عرب،  زدواوین تَجَسّسز و أدب،  زقوانین  ز تحصیل و مزصباح، و مطالع مطالعة و مفتاح

 الله  عفا  –  ورق  این   مسوزّد ُو  نشد  مشغول  ابیات،  زإثبات  و  تدوین   به  و  نپرداخت  غزلیات زأشتات
 اعلی-  عبدالله  الملهّ و الدّین   قوام  البشَر،  استاد  وسیّدنا  مولانا  پناه  دین  گاهدر درس  -سبق  ما  عنه
 گفتی محُاوده، أثناءز  در رفتی، مذاکره به که مرّات، و بکرّات ،-علّیین أعلی فی درجاته الله
 سزلک،  یک  در  را درَُر   زغُرَر واین   کشید،  بایدمی  عزقد  یک  در  همه، را،  فواید،   زفراید  »این  که
و . گردد دوران،  زعروسان  زوزشاح زتمیمة و زمان اهل  ز وجود  ز جید هقلاد تا پیوست، بایدمی

 عصر،  ز اهل  زغَدر به و کردی روزگار ناراستی بر بنا، این   زترفیع رفع حوالَت جناب، آن [لی]
 و قضا مُوکّلان به حیات،  ز ودیعت سبعمیزیه، و وتسعین  أثنی سنة  زتاریخ در تا آوردی، عُذر
  ز عالمَ   زساکنان  با  پاکش،   زروح  و  برد  بیرون  أجَل،   ز تنگ   زدهلیز  از  وجود،   ز رخت  و  سپرد  قَدر،

 ( 1376 ،)گلندام .گشت «  العین  حُور  زرویان پاکیزه ةهمخواب و شد قرین  عزلوی،
ستی خواجه، سندز زیسعی کردم بیشتر سخنز محمد گلندام را بیاورم تا مشخص شود اولین  

ی نثر قرنز هشتمی هاکند؛ چند نکتة اساسی در این مقدمه که با لفاظیاو را چگونه توصیف می
 آمیخته است قابلز تیملز جدی است:

 گشاست و به این مهم بعد از این خواهم پرداخت. آورد بسیار راه الف: القابی که برای خواجه می 
استنباط کرد که لطافتز زبانی خواجه و سحر زبانی او که از توان ب: از این مقدمه می

نظران بوده   شود در زمانز حافظ نیز مد نظر صاحبی شعرش محسوب میهاترین ویژگیمهم
 .نگریستندو با اعجاب به آن می

 . هر کس شعرز او را به فراخورثیر شعر حافظ در عوام و خواص استج: نکته دیگر تی
ی شعری هاترین آیتمای که امروز هم از مهمیابد، همین خصیصهو در میفهمد  اش میاندیشه

 شود.او محسوب می
شده و موردز توجه بوده است از محافل در محافل مختلفز مردمی خوانده مید: شعر حافظ 

 روحانی و سماعز صوفیان تا مجالسز می پرستان.
 کند.است که گلندام به آن اشاره میتی گیری شعر خواجه در زمانز حیاتش از نکاه: جهان

 ی شعر اوست.هاترین ویژگیو: ایجاز در شعر خواجه که از مهم
، آن هم به سببز محافظتز درسز قرآن و ملازمتز آوری اشعارشعلاقگی خواجه به جمعز: بی

 بر تقوی و احسان. 
 . آوری اشعارز اومردم به جمع لاقةح: ع
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 خواجه با همة اقشار مردم: ط: و در آخر ارتباطز اجتماعی 
دولت، پادشاه و گدا و عالم و عامی لس خواص و عوام و خلوت سرای دین و »... در مج

 آمیخته و شعرها بر انگیخته.« )همان( هاساخته و در مقام شَغَب هابزم 
که خواجه، یک شاعرز درباری بوده است و تمام وقت  برداشت کردتوان از این مقدمه نمی

 داده است.کرده و در مدح آنان داد سخن میروزگار خود را با شاهان سپری می و

 القابی که محمد گلندام برای حافظ آورده، بسیار قابل تیمل است، باید دانست در  .2.  1.  3.  3
ی هاو بر اساسز عنوان  هااد به وسیلة لقبی سنتی، موقعیّتز اجتماعی و سلسله مراتب افرهانظام

به همین دلیل از طریق بررسی القاب و عناوینی که منابع نزدیک    .شده استاجتماعی تعین می
نیم پایگاهز اجتماعی توامی ،گذارندو نهم در اختیارز ما میبه زیستز خواجه در قرن هشتم 

 زیستز شعری او هم تَسَرّی دهیم. یابیم و آن را بهخواجه را در
هجری نام و لقبز حافظ غالباً »مولانا   ۸24تا    763الف: در نخستین منابع باز مانده از فاصلة  

شمس المله و الدین محمد حافظ شیرازی« آمده است. حافظ را بیشتر منابعز زمانز حیاتش 
 شود.قب تا اواخر قرنز نهُم دیده میل این اند »مولانا«  یا »مولی« یا »مولانا الاعظم« لقب داده

 ... «نا شمس المله و الدین محمد حافظق( »لمولا 763در سفینة مسعود متطبب )
 »مولانا محمد حافظ شیرازی«  ق( 77۵در دست نویسز المعجم )

( » للمولی السعید شمس المله و الدین 63: 13۸7 ،در جنگز علاء مرندی )علاء مرندی
 مده الله«مولانا محمد حافظ تغ

نویسد که در نسخة قدیمی دیوانز حافظ قزوینی در مقدمة دیوانز خواجه میمرحوم علامة  
ق کتابت شده ]اگر تاریخ وفات خواجه را بر اساسز  ۸۵۰)نسخة نخجوانی( که در سال

پس از فوت خواجه  سال ۵۸ق در نظر بگیریم، این نسخه حدود  792یا  791مستندات سالز 
 کند:از حافظ این گونه یاد می کاتب در آخر دیوانکتابت شده است[ 

»تم الدیوان المولی العالم الفاضل مَلزک القراء افضل المتیخرین شمس المله و الدین مولانا 
 محمد الحافظ روّح الله و نوّر مرقده بعون الله( 

 .لانا برای حافظ استفاده کرده استکاتب در این جا نیز از لقب مولی العالم الفاضل و مو 
ده است، به اندیشمندان و عالمان، مولانا و  مولانا و مولی لقبی برای اهل علم و فضل بو

طور که ملاحظه نمودید و در تاریخ جدید یزد اند. در مقدمة گلندام همانگفتهمی مولی
شود. این عنوان در زمانز خواجه ظ با عنوانز مولانای اعظم یاد می( از حاف24: 13۸6 ،)کاتب

 شده است.اطلاق می هاو به آنمنحصراً در اختیار فضلا و دانشمندان و قاضیان بوده 
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نگاری قرن هشتم را آورده ق( الگوهای نامه ۸۵۰نامه )نگارش منشی یزدی در همایون
 ،رفته است. )منشیقاضیان و فضلا و علما به کار می  لقبز مولانای اعظم تنها برای  هاآنکه در  
2۵36  :۵6 -۵7  ) 

 792تفتازانی )فقیه، متکلم و ادیب متوفی ای علامه سعد الدین شاه یحیی مظفری در نامه
/ ریحانه  319: 6/ شذرات الذهب:  2۸۵: 2ک: بغیه الوعاه: )برای آشنایی با زندگی او ر  (ق

 ( 1۵6-1۵۸:  کند. )همانرا مولانای اعظم خطاب می  (۸47:  1/ کشف الظنون:    33۸:  1  الادب:
کند لقبز بحث برانگیزز حافظ ذکر می که محمد گلندام برای ب: یکی دیگر از القابی 

یی دربارة فشارهای اهل شرع و از بین بُردنز اشعارز حافظ ها »شهید« است که منشی قصه سازی 
شفیعی اش و سر انجام مرح خواجه بر اثرز این فشارها شده است. استاد دکتر سطز خانواده تو 

 نویسند:کدکنی در توضیح این لقب می 
از جستجو در میانز منابعز قدیمی به زبانز عربی که در ایران تیلیف شده است و موضوع »...   

یکی از  شود که کلمة شهید علم وتصوف است، به خوبی روشن می  نامة بزرگانزآن زندگی 
ده است. و این کاربُرد موارد عمدة اطلاقش دربارة علما و بزرگان اهل تصوف و عرفان نیز بو 

در طولز چهار قرن، از  . ... ...( ندارد شهادت )کشته شدن در راهز خدا یا ای با مفهوم هیچ رابطه 
لماً به مرح وتصوف که مس قرنز پنجم تا عصرز حافظ، این کلمه در موردز بسیاری از بزرگانز علم  

ان دهندة رتبة علمی و و به عنوان لفظی است که نش ... اطلاق شده است اند گذشته طبیعی در 
 . ( 99  - 97  : 13۸۵ ،... « )شفیعی کدکنی معنوی است 

کنند که نخستین کاربرد شهید در نامة امام قشیری مرلف رسالة قشیریه استاد سپس اشاره می 
الغافر کند و همچنین عبد به عنوان الاستاذ الشهید یاد می  است که استادش ابو علی دقاق را 

 ( 1۰۰:  کند. )همان یز از دقاق به عنوان شهید یاد می فارسی ن
عبدالکریم بن هوازن قشیری و نجم الدین رازی صاحبز  این لقب برای ابوالحسن خرقانی،

محمد گلندام این عنوان مرصاد العباد هم به کار رفته است. در قرن هشتم هم علاوه بر حافظ که  
رفته و را در حقز او به کار برده است، این عنوان در موردز یک شاعر معاصرز خواجه نیز به کار 

آمده عرفان به شمار می  .. که مردی برجسته در قلمرو علم و است.  آن جلال عضد یزدی 
 ( 1۰۰-1۰2:  )همان است. 
این لقب در موردز عرفا به توان استنباط کرد که مجموعز مواردز استعمال این کلمه، می از

علاوه بر مقامز علمی دارای   به کار رفته،  هارفته و تمام کسانی که این کلمه در حقز آنکار می
 اند.ای عرفانی هم بودهرتبه
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ج: حافظ: حافظ خود بر اساس نصز صریحز شعرش حافظ قرآن بوده است و در جای جای 
 کند:می دیوانش به آن اشاره

 ریاد ور خود به سان حافظعشقت رسد به ف-    قرآن زبر بخوانی در چ        ارده روایت   

 دیدم خوش         تر از شعرز تو حافظ   ن- در سی   نه داری به ق            رآنی که ان   

 حافظای چ     نگ فرو بُرده به خون دلز  - فکرت مگر از غی     رتز قرآنز خدا نیست   

کلاسی خود را  تخلصز حافظ را نیز خود بر همین اساس انتخاب کرده است. گلندام، هم 
کند، این لقب، که مربوط به حفظز قرآن است  نز قرآن )مَلزک الحفاظ( معرفی می حافظا  سرآمدز

الحفاظ  در شش منبع در قرن هشتم و نهم به صورتز مَلزک القراء، حامل کلام رب العالمین، مَلزک  
.  نین نگاشته شده است: »من کلام.. استانبول این چ     ۸11  ة در نسخ   مده است: و حافظ کلام المجید آ 

 . الله مرقده«   حامل کلام رب العالمین شمس المله و الدین محمد الحافظ الشیرازی نوّر 
  »مَلزکُ القراء« یعنی   ق حافظ   ۸۰۸یر علی کاتب در سال  در نسخة قدیمی دیوان حافظ به خط م 

حامل کلام رب العالمین«  ق »   ۸۵۰کتابت شدة سال  یان نامیده شده، در نسخة نخجوانی  پادشاهز قار 
ق    ۸66خواند و در نسخة خطی مهدوی که در سال  د، گلندام او را مَلزک الحفاظ می شو دیده می 

شاعرانز  حتی    کتابت شده حافظ کلام المجید و کاشف اسرار الفرقان و التوحید نوشته شده است. 
 داند: می   ق( نیز شعرز حافظ را معنی همة قرآن   7۵7معاصرز خواجه مثلز قاسم انوار )متولد  

 رز ح افظ را   به آب زر بنویس   ند شع که معنی ه    مه قرآنز حق کلام وی است

 ( 24۵: 13۸6 ،کازرونی)

شده گفته مین و خوش آوازان نیز حافظ که در قرنز هشتم به موسیقی دانابا این  
و در دورة تیموری، و در قرنز نهم بسیار شیوع (  1۰39-1۰33- 1۰27-1۰14:  197۵  ،)خجندی

 یافته بود، و حافظ نیز به خوش آوازی و خوش لهجگی خود اشاراتی دارد:
 غ     زل سرایی ناه       ید صرفه ای نَبَرد- در آن مق        ام که ح   افظ بر آورد آواز

 گفت ره شنیدم که صبحدم میزچنگ زه- ح   افظز خوش له    جة خوش آوازممرید  

اما در هیچ منبعی در قرنز هشتم، نهم و دهم به خوانندگی و نوازندگی حافظ اشاره نشده 
است، بلکه همه به حافظ قرآن بودن و ملک القرائی او اشاره دارند. البته این نکته را هم 

تز قرآن در زمانز خواجه و پیش موسیقی و خوش آوازی با حفظ و قرائ بگویم که آشنایی با
کمیلز قرأت بهترز از آن نه تنها تباین و تضادی ندارد که گاه آشنایی با موسیقی در جهتز ت

دان و هنرمند ق شاعر، موسیقی  ۸3۸رفته است. سخنز عبدالقادر مراغی )متوفی  قرآن به کار می
 او در مقاصد الالحان می نویسد: .زمینه بسیار راهگشاستبزرح ایرانی( در این 
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غرضز آن حضرت از تعلیم ... »... اما والدم به حالز این فقیر التفات و اهتمام تمام داشت
، خواستند ود که چون قرآن را حفظ کرده بودمدانی و خوانندگی آن ببنده در این فنز موسیقی

الله مشغول شوم به نغماتز تا چون به تلاوتز کلام حاصل شود،که این بنده را معرفتی کامل 
و چون در این علم و عمل ...  بدان ترنّم کنم و آواز من از سرز وقوف باشد  -آوازخوش–به  طیّ

کسی را نیافتم که او را قابلیّت تکمیلز این فن باشد تا من هم به تعلیم او اشتغال نمایم، لاجرم 
مستور ماند و مشهور نشد نه  هاام اکثر آناین فن ساخته که در عملیّات هاکتاب تصانیف و

 . (14۰-139 :1344 ،... « )حافظ مراغییک دریغ که هردم هزار بار دریغ
آموزد تا چون به دانی و خوانندگی را از آن جهت مییبر اساسز این سخن، او فنِّ موسیق

وقوف باشد. را تَرزنّم کند و قرأتش از سرز الله مشغول گردد با خوش آوازی آنتلاوتز کلام
آوازی و موسیقی دانی و قرأت قرآن نه تنها تباینی نبوده بلکه از پس در گذشته میان خوش

 شده است.وبهتر قرائت کردن قرآن استفاده میاین هنر جهت زیباتر خواندن 
لندام و بقیه نکتة دیگر که باید به آن در همین جا اشاره کرد این است که حافظ را گ

نامند، برای این که روشن شود این مقام یان میمنابع زمانز او مَلزکُ القراء به معنای پادشاه قار
در زمانز حافظ چه جایگاهی داشته و خواجه را چه منزلتی بوده است، می توانیم به سخن ابن 

 .ق جهانگرد مشهور( استشهاد کنیم 779بطوطه )متوفی 
مشهورترین جهانگرد مسلمان است و قریبز سی سال از عمر خود را پیوسته ابن بطوطه، 

ی شرق و بخشی از هاو بدونز وقفه صرف جهانگردی و سفر نموده و بسیاری از سرزمین 
نواحی آفریقا را درنوردیده است. کراچکوفسکی سفرنامة او را به عنوانز گزارشی جامع از 

ای منحصر به فرد می داند. دی و نمونهشرقی قرن چهاردهم میلا جامعه اسلامی و 
را سندی ممتاز از اوضاعز حاکم بر  خصباک سفر نامة او. (34۰ :1376 ،)کراچکوفسکی

 . ( 2۰2: 14۰۸ ،شمرد. )خصباکبر می ی قرنز چهاردهم میلادیهاسرزمین 
مایل  7۵۰۰۰تاریخز سفرنامه نویسی، جهانگردز مسلمانی را سراغ ندارد که مسافتی حدود 

( گستردگی مکانی این سفر به 123: 3 ج ،دایره المعارف بزرح اسلامیطی کرده باشد. )
( او را 23-27 :137۸ ،شود. )موحدحدی است که قلمرو چهل و چهار دولت را شامل می

  ( 216: 199۸ ،نامند. )خصباکسید الرحاله العرب و المسلمین می
گفتاری او هیچ کدام از محققین شک ندارند در عهد ابن بطوطه که در صداقت و راست 

آید و قاریان شیرازی را از جوانی خواجه به شیراز میاسحاق اینجو یعنی در زمانز ابو شاه
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دولت را دیده است در یک اظهار نظرز  44او که عرب زبان است و قلمرو  .بیندمی نزدیک 
 گوید:ت انگیز دربارة قاریان شیرازی میشگف 
سن أصواتاً یدخل منه القراء یقرؤن بالاصوات الحسان و لیس فی معمور الارض أح... ف»

طوطه این است که در روی سخنز ابن ب. (227: 19۸7 ،... « )ابن بطوطهبالقرآن من اهل شیراز
ملک خوانند و حافظ در چنین زمانی  نمی  از شیرازتر  جا قرآن را به زیبایی و مطبوعزمین هیچ

 .زیبایی و خوش الحانی او پی بُرد توان به جایگاه حافظ والقراء است. از همین نکته می
از القاب دیگر خواجه که گلندام و دیگران به آن اشاره دارند: مَفخَْرَ العلماء، استاد : د

وان استاد نامند و از او به عن مندان مینحَارزیر الادباء و العالزم الفاضل است. او را افتخار دانش
فَطزن، عالم و حاذق فی علمه،  ریر جمع نزحْریر است و نزحریر رابَرَند، نحانحَاریر ادیبان نام می

کنند. )المعجم دست و دانای در علم خویش معنا مییعنی انسانز کار کُشته و مجَُرَّب و ززبَر 
 .  (1937: 2 ،الوسیط

نمایند. فصیح خوافیز موّرخ در میانة قرن نهم در دانشمند فاضل معرفی مینین او را همچ
: 3، ج13۸3  ،نامد. )فصیح خوافیق( حافظ را افتخار افاضل می  ۸4۵  مجمل فصیحی )نگارش

( و در تاریخز کبیرز یزد، حافظ را از فضلای عصر و مدرس علم کلام و تفسیر کشاف و 994
 (1۵7:  1337 ،کند. )جعفریفی میب التلخیص و استادز غزل معرکتا

اند، این لقب مربوط به گفتمانز عرفانی است و در آغاز : حافظ را لسان الغیب نیز نامیدهه
اند، بنا به نوشتة لطایف اشرفی )اشرف. ه و بعدها به دیوان وی نسبت دادهبه شخصز خواج

 .اندنامیده، او را لسان الغیب مقدمه( اکابر روزگارز حافظ  :1976
 ( ق  ۸4۰آذری طوسی )  الاسرارجواهر دیگر سندی که لقب ز لسان الغیب را به حافظ داده

لقب را به دیوانز این    (ق  ۸7۵(، سپس تاریخز دیار بکریه )نگارش  13۰3  ،)آذری طوسیاست.  
: 1964  ،گویند« )طهرانیان صاحب ذوق آن را لسان الغیب میگوید: »درویشحافظ داده و می

363) . 
(  1۰2- 7۵: 13۸1 ،)گاوان مناظر الانشاء نیز در کتاب  (ق ۸۸6عمادالدین گاوان )مت.

ق( حافظ را لسان الغیب   ۸۸3)نگارش    نفحات الانس نامد. جامی در  حافظ را لسان الغیب می
( شعرش ۸92)نگارش  بهارستان( و در 2۰4: 137۰ ،و ترجمان الاسرار خوانده است. )جامی

( علیشیر 1۰۵:  1367  ،را تا به سر حد اعجاز بَر کشیده و آن را لسان الغیب نامیده است. )جامی
 نیز حافظ (3۵۵: 13۸۵ ،ندیو دولتشاه سمرقندی )سمرق (117: 1363 ،نوایی )علیشیر نوایی

 را لسان الغیب نامیدند. 
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جا مشخص شد بر اساسز اسنادز به جای مانده از زمانز زندگی خواجه تا صد سال تا این 
از سوی  پس از رحلتز او، حافظ را در سلکز عالمان و دانشمندان و فاضلان از یک سو و

د، وی را از جملة عارفان بزرح اساسز لقبز شهی دیگر او را پادشاهز حافظان و قاریانز قرآن و بر  
 ند کهان گفته شد در گذشته این القابهمانطور که پیش از ای  .کردنددانستند و معرفی میمی

کنند و هرچه کاربری این القاب به و سلسله مراتبز افراد را تعین میی اجتماعی هاموقعیّت
است. هیچ کدام از منابعز قرن تر و مُتقَن تر ئن باشد برای ما مطمتر زمانز زیستز شاعر نزدیک

و روزی شاهان کنند و او را جلیس شبانههشتم و نهم او را یک شاعر درباری معرفی نمی
  .شناسندمصاحب و مقرب همیشگی ایشان نمی

شخصیّتز او به شدت تحت تیثیر قرآن دانی و علم و فضل او قرار دارد، و حتی کسی 
خواهد از نشست و برخاست او با حکام و صدور سخن به وقتی میچون دولتشاه سمرقندی 

 کند:با احتیاط این موضوع را مطرح می میان آورد
درویشان  ست، همواره باالیه او باطن مشار نظیر است و در علوم ظاهردر علم قرآن بی »...

 ،و عارفان صحبت داشتی و احیاناً به صحبت حکام و صدور نیز رسیدی« )دولتشاه سمرقندی
13۸۵  :۵31 – ۵34) . 

تنها از میان این مدارک و اسناد در تاریخز کبیر یزد است که پس از آن که حافظ را از 
و استادز غزل و طراز فضلای عصر و مدرس علم کلام و تفسیر کشاف و کتاب التلخیص 

 . (1۵7: 1337 ،)جعفری داندشاه منصور و موردز احترام او می رَد او را شاعرزبَسخن نام می
رسد این است که شعرز حافظ در تَفَحُّص و تَفَرُّس این مدارک به دست ما میآنچه در 

نیز برخوردار. وجود بالغ بر و از شهرتز فراوانی  است زمانز خودش بسیار موردز توجه بوده
ی حاوی شعرهای حافظ که از قرن هشتم و نهم هاو دیوان هادست نویس از جنگپنجاه 

حافظ در قیاس با دیگر شاعران  ز پُر خواننده بودنز شعرز او دارد.باقی مانده، به روشنی نشان ا
عصرش و حتی بسیاری از شاعران ز بزرح فارسی زبان بیشترین نُسَخز خطی را در یک قرن هم

 پس از خود داراست.
ورت این که خوانش شعرز او در این زمان براساسز خوانشز عرفانی صتر و نکتة مهم

شده گیز و یا حتی عاشقانة محض هم نمیبرداشتی الحاد آمیز و فسق ان گرفته و از شعرز اومی
طور که پیش از این گفتیم در این که شعر در زمانز خواجه همان گردد بهاین باز می. است
شناختند و از اذهان دقیقاً این نوع شعر را می شده وبز شعرز قلندری صوفیانه سروده میمَشر

کنم و آن ای اشاره میای این که سخنم روشن شود به نکتهنداشتند. برآن برداشتی جز آن 
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این است که رباعیات خیام از بعضی وجوه شبیه شعرز خواجه است اما خوانشز آن در دیدز هم 
لی ابن سینا و در حکمت و نجوم با این که خیام را تا .عصرانز خیام، خوانشی الحادی است

فیلسوف العالم و الحق و  هحجیی چون هادانستند و عنوانمی مانندر ریاضیات بیهمتا و دبی
و، وقتی واردز خوانش رباعیاتش دادند، اما بر اساسز زمینة ذهنی فلسفی اسیدالحکماء به وی می

تاریخ الحکماء ابتدا خیام را  مثلًا ابن قفطی در .کردندشدند، رباعیات وی را تخطئه میمی
ه الزمان یعلمّ علم یونان و یحث علی طلب الواحد الدیان بتطهیر امام خراسان و علام  ستاید:می

 الحرکات البدنیه لتنزیه النفس الانسانیه و ییمر بالتزام السیاسه المدنیه حسب القواعد الیونانیه.
داند که معتقد است در سیاست ة دوران و بر دانش یونان مسلط میاو را امام خراسان و علام

وی کرد و خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعاً مستلزم مُدُن باید از آن پیر
رسد این مَدح تبدیل به قَدح اما وقتی به شعر او می..کند.یة نفس خواهد بود توصیه میتزک
 شود:می

حیّات للشریعه لواسع و مجامع للاغال جوامع و لما قدح اهل زمانه فی دینه و اظهروا ما ...
مکنونه خشی علی دمه و امسک من عنان لسانه و قلمه و حج متاقاه لا تقیه و ابدی اسرّه من 

اسرار من السرار غیر نقیّه و لما حصل ببغداد سعی الیه اهل طریقته فی العلم القدیم فسدّ دونهم 
الباب سد النادم لا سد الندیم و رجع من حجه الی بلده یروح الی محل العباده و یغدو و یکتم 

و لابد ان تبدو و کان عدم القرین فی علم النجوم و الحکمه و به یضرب المثل فی هذه   اسراره
الانواع لو رزق العصمه و له شعر طائر تظهر خفیاته علی خوافیه و تکدر عرف قصده کدر 

 ( 26۵-264: 1919 ،خافیه فمنه. )ابن قفطی
طنی ریبا و باگوید اشعارز خیام چون مارز خوش خط و خال، ظاهری دارد فقفطی می

رساند. چون مردم زمانش در استواری عقاید مذهبی او به پاش که شریعت را آسیب میزهر
گمان افتاده بودند و بگو مگویی راه افتاد، خیام بر جانز خویش بیمناک شده عزنانز قلم را در 

و از کشید و از بیمز غوغای عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را به روی خود بست 
دیدار مشتاقان اجتناب ورزید. پس از برگشتن از حج در پنهان کردن اسرارز خود کوشید و 

، مانند است و ای کاش به همین نسبتگردید. او در علم نجوم و حکمت بیمتظاهر به عبادت  
ی هاتواند تیرگیی نمیهمة خوب بود. اشعار بلندی دارد که بامی  عقایدز مذهبی وی نیز استوار

 روح او را بپوشاند.
 کند:خ و تندی به اشعارز خیام وارد مینجم الدین رازی نیز در مرصاد العباد طعن تل
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گشته، از این هر دو مقام محرومند و سرگشته و گم »بیچاره فلسفی و دهری و طبایعی که
تا یکی از فضلا که نزدز ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر 

باید گفت و اظهار نابینایی می  هاام است از غایت حیرت در تیه ضلالت او را جنسز این بیتخی 
 ( 31:  1366 ،کرد. )نجم الدین رازی

هم پس از   ، وزمانز خودش بنا به گفتة ابن قفطیهم در   ،بینیدشعرز خیام همان طور که می
آشوبد. اما شعرز حافظ می صوفیان و متشرعان را بر او خوانشی غیر دینی دارد که فقیهان و

شود و بر همین اساس نیز شعر او در می مان حیطة ادبیات قلندری خواندهدر ه چنین نیست؛
ن اساس با القاب عرفانی معرفی یابد، و خواجه بر همیرنز هشتم و نهم خوانشی عرفانی میق

 شود: می
کند، آذری المعارف السبحانیه از او یاد می  گلندام با معدن اللطائف الروحانیه و مخزن 

نی حافظ، حس  جامع التواریخنامد و در  او را لسان الغیب و صاحب مشرب میق(    ۸4۰طوسی )
، ق( 7۸۰) تاریخ دیار بکرق(،  ۸4۰) جواهر الاسراردر خواجه شود، شیخ العارفین نامیده می

 ق(  ۸92)    الشعرا  هتذکر،  ق(  ۸92)  نبهارستا  ق(،  ۸۸6)  مناظر الانشاء ق(،    ۸۸3)  فحات الانسن
( عارف ق ۸۵۸) تحفه المحبین شود و در ق( لسان الغیب نامیده می ۸96) مجالس النفایس و 

، وی کاشف اسرار الفرقان و التوحیدگیرد و در نسخة خطی مهدمحقق و لسان الوقت لقب می
ق(،  ۸۸3)نفحاتز جامیق( شمس الطریقه و الحقیقه در  ۸74در نسخة خطی کتابخانة ملی )

ان الوقت و ترجمان الزمان را لس  ق( نیز او  9۰۰شود و علامه دوانی )ترجمان الاسرار نامیده می
 دهد.لقب می

اتش ی هم در زمانز حی دهد که شعرز خواجه در حیطة گفتمانز عرفانآنچه گفته شد نشان می
او از همین منظر شده و معاصران تشریح می بعد از مرگش تعریف و تبیین و و هم چند سده

 نگریستند.به او و شعرش می
ی خود را شرح دهم و مستنداتز هااز حد معمول آوردم تا ادلهتر این بخش را طولانی

انی است، حداقل در عرف-کنم که زندگی خواجه یک زیز علمی کافی بر این موضوع ارائه
چنین است. این  ،دهندز زندگی او میتا چهار قرن پس از آن تصویری که ا زمان حیاتز او
شده  ی گذشته به شدت مغفول مانده و بدون توجه به آن به خواجه نگریستههابخش در سال

یه و چند معنای او که پیش از این از آن گردد به شعر چند لااست، و این از یک سو باز می
ه که دوست دارد از گردد به جو و جبر زمانیان آوردیم و از سوی دیگر باز میسخن به م

بسازد، با  امروزیIntellectuall ستیز، که یک چهرة ای که اگر نگویم سنتخواجه، چهره
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اش؛ مفهوم و معنای امروزیاندیشی با  زادی، مبارزه با استبداد، و آزادی آهادغدغه
تی تردید نسبت به عقاید سن ی مبتنی بر شک وهافلسفه روشنفکری امروز محصول پیدایش 

، محصولز روندز سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم است است و از نظر خاستگاهز تاریخی
(Benda, 1928:43).  

لانی معرفت تلاش عقدر جهت انتشارز هم روشنفکر در مفهومز امروزی کسی است که 
نماید. سازی برای اهدافز سیاسی ایفا می  کند و هم، نقشز ایدئولوح را در فرایندز عقلانیمی

(Ibid ) داشت خواجه مان و روزگار خواجه شبیه است؟ براین مفاهیم به نظر شما چقدر با ز
اند شبیه تودیشی چقدر با معنای امروزی آن میعصرانش از استبداد، آزادی و آزاد انو هم

کنیم. ارجاع این مفاهیم به لحاظ در دو جهان متفاوت زندگی میباشد؟ بی شک ما از این 
ی حافظ، هاذهن و زبان خواجه و تلاش برای به مزنَصه رساندن این ذهنیّت با تیویل در سروده

 رسد.چندان معقول به نظر نمی
ببندم و با بعضی از نصوصز شعر ی تفسیر تاریخی را بر شعر خواجه هامن نمی خواهم راه

اگر خواجه از »وظیفه« از »خوارزمیان  .پذیردفت برخیزم که عقل سلیم آن را نمیاو به مخال
و ترکانز سمرقندی« از »شاه شجاع« از »حاجی قوام« از »دولت مُستَعجَل بودن بواسحاقی« از 

ویل نیستند و من هم درصددز تیویل قابل تی   هانام می بَرَد این ...  »مجلسز سلطان غیاث الدین« و
اما از این منظر همة دیوان حافظ را  غالباً اینقدرم عقل و کفایت باشد. .نخواهم بود هاآن

بررسی کردن و همة ابیات را بر این اساس دیدن و برای هر غزل و بیت، شاهدی از دربارز 
خاکساری و مَذَلَّت،  بواسحاقی و آل مظفر آوردن و حافظ را چون دریوزگان، مدام در پی

بینم و از آن جهت که برشمردم حافظ را به مفهوم ار سپری کردن را طریقز انصاف نمیروزگ
دانم و هیچ مستند تاریخی هم در این زمینه در دست ندارم و ج، یک شاعر درباری نمیرای

عارش ریم و اشگونه بنگا بر اساسز اتکای به آن، حافظ را این تاند دیگران نیز به دست نداده
 را بر این اساس تفسیر کنیم.

ن ی متعدد شعر حافظ را محدود کرده و از ایهاممکن است بگویید با این روش، خوانش 
توان به این ام که چقدر میام. پیش از این مفصل گفتهطریق لذت درکز شعر او را کاسته

تر ی استاد پایمرد معتدل هابا این که برداشت خوانش آن هم در این سطحز وسیع مطمئن بود.
کرده است جانبز احتیاط را داشته باشد اما در  از دیگران در این مقوله است و ایشان سعی

 شوید.م شما با مشکلات فراوان روبرو میه هاهمین یادداشت
 جنجالی خواجه: ضیحاتز مفصل در موردز این که بیتاستاد بعد از تو الف: به طور مثال:
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 پیر ما گفت خ     طا بر قلم صنع نرفت خ    طا پوشش باد آفرین بر نظر پاک

تلز فجیع توان مجرد و منفرد از کلز غزل بررسی کرد و بعد همة غزل را به موضوعز قرا نمی 
چه در تفسیر این بیت دازند. آنپربه تفسیر این بیت می و دهندقوام الدین محمد سوق می

ای از ابهام چون ن نیست و این بیت همچنان در لایهگذشتگااز  تر  آورند هیچ سخنی اضافهمی
 ماند.می گذشته باقی

پیر گناه متهم شده و به قتل رسیده است. در حالی که بی خواجه قوام الدین محمد،»...
گناه زند. آیا کشته شدن یک فرد بیگاه خطا و لغزشی سر نمیحافظ گفته که از قلم صنع هیچ

، مشکل بیت در مصراع دوم است که حافظ شود؟ ایهام یا درحقیقتنمیخطایی محسوب 
تعمداً نحو جمله را به صورتی آورده است که بتوان آن را دو گونه تفسیر کرد و بدین وسیله 

از قولز استاد خرمشاهی  خود را از مظانز تهمت مستقیم شاه برهاند، هر دو گونه برداشت
   .(117: 1392 ،...«)پایمردشودآورده می

شود که تکرار همان سخنانز پیشین است و این سخن استاد خرمشاهی آورده می و بعد از
هنگامی که واردز گوید که این بیت می  استاد پایمرد، در ابتداکند. یمشکل بیت را حل نم

ود رآن در این نوع خوانش از میان می  یابد و تعقیدزشود قابلیتز معنایی میخوانش تاریخی می
شویم. آیا واقعاً این اتفاق روی داده است؟ و البته مُقنزعی از بیت روبرو میو ما با معنای جدید  

 ایم؟حتی نه معنای مُقنزعی روبرو شده ایاین نوع خوانش ما با معنای تازه آیا با
 همچنین در جایی دیگر: ب:

نوشش باد ،خون عاشق به قدح گر بخورد  م  ردم دارشنرگس مست نوازش کن  
 

بینیم چه رندانه و که بر بیت حاکم است، اما باز می ای»...با وجودز لحن و فضای عاشقانه
کند، تناقضی )پارادوکس( که در مفهوم مصراع موضوع خون ریزی شاه اشاره می پنهان، به

ی اچشم مست است )که احتمالاً اشاره  اول با مصراع دوم ایجاد شده است، یعنی از یک طرف
مستی این  .دار )با ایهام(کننده و مردماز طرف دیگر نوازش است به همان مستی دایم شاه( و

شود که گاه خون عاشق را بریزد یا بنوشد. گویی که حق ب میاست که سب  دارچشم مردم
 ( 121: طبیعی اوست و بر آن واخواستی نیست.« )همان

دار چه معنایی مردم کن ببینیم، آن وقت نوازشگوید اگر بیت را همان طور که استاد می
داری در همین مقاله مردمخواهد داشت؟ آیا در زندگی شاه شجاع حداقل در همین کتاب و  

دار ه مثلا شاه شجاع روزهای اول مردمشود؟ مگر این که باز به سراغ توجیه برویم کدیده می 
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کرده و از این قبیل سخنان و ژه! میای خاص را تحت حمایت داشته و نوازش ویعده  بوده یا
 ... به تفسیر این بیت بپردازیم. کنیم و شایددهیم و گمان میاز هم تیکید بر این که احتمال میب

توان تیویل کرد؟ عاشق این جا کیست؟ که که بگذریم نوشش باد را چگونه می هااز آن
خواجه به شاه شجاع بعد از  اگر خون او را شاه، قدح قدح هم بخورد، نوش جانش باد! آیا

گوید: اگر حالا می و داندتراض به قتلز قوام الدین محمد میرا اع هاآن آن ابیات که استاد
قوام الدین محمد را به قتل رساندی، دست مریزاد و سرز خُم می سلامت، بشکست اگر سبویی 

بگوید قوام الدین کافر و توانست مثل مداحان چاپلوس دیگر  می  هم به دَرَک! حداقل حافظ
خاطی و خیانت کار بوده و شاه هم این جرثومة فساد را از زمین برداشته و کار شاه هم مبارزه 

گری درباری هم بیشتر با کفر و زندقه و خیانت است این قابل پذیرش است و با سابقة ستایش 
 ست!چندش آوری اآید تا این که  بگوید نوشش باد که در این مورد بی شک کلمة  جور می

 جان فدای شکرین پستة خ   اموشش باد     گرچه از کب  ر سخن با منز درویش نگفت ج:
 

گونه از روی نخوت و غرورز سلطانی، هیچنویسد: »پادشاه استاد در توضیح این بیت می
 (121: مشورت و گفت وگویی دربارة کشتن وزیرش با او ]حافظ[ نکرده است.«  )همان

شجاع در هر  گوید حافظ مشیر و مشاور شاه شجاع بوده و شاهمیکدام مستند تاریخی 
شده و پس از شنیدن نظرات خواجه اقدام کرده و نظر او را جویا میکاری با او مشورت می

کرده است؟ که حالا در مورد امر خطیری چون کشتن وزیرش چون با او مشورت می  به عمل
 مند کرده است؟!یهنشده خواجه را گلا نکرده و نظر او را جویا 

گوید منظورز خواجه از شاه ترکان شاه شجاع است که قبلًا نیز به آن اشاره شد و استاد می د:
 ند: اهو برای اثبات این منظور به ابیاتی اشاره کرداند پیش از ایشان نیز دیگران گفته

 ترکان چو پسندید و به چاهم انداختشاه  - ن چ   ه کنم   ر ار نشود لطف تهمت   دستگی 

 سوختم در چ اه صبر از بهر آن شمع چگل- شاه ترکان ف ارغ است از حال ما کو رستمی
 

سرال من این است در این ابیات، تهمتن و رستم چه کسی است؟ برادران شاه شجاع؟ 
بخش او نجاتتواند ه کسی رستمز ذهنی حافظ است که میدشمنان شاه شجاع؟ تیمور؟ چ

است و شاه شجاع این سوختن را باشد؟ شمع چزگزل کیست؟ که حافظ از بهر او سوخته 
 بیند و از حال او فارغ است و او دل به رستمی بسته است تا این شمع چزگزل را به او برساند؟  نمی

 خ یز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم  ه: کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ه می
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که (133: « )همانای است به تیمور گورکانینویسد: »ترک سمرقندی اشارهاستاد می
انز تُرکز پیش از ایشان نیز این نکته گفته شده است. چگونه است که حافظ دست به دام

شود و آن اهریمنز دجال فعلز ملحد شکل چه ویژگی خاصی خواری چون تیمور میخون
کُش است بسیارکند. تیمور مُزَوِّری جوی مولیان را حس میز نسیمش بوی دارد که حافظ ا

بَرَد کُشد و از میان میکند تا در هرجا که میاه لشکرش مسجدی قطعه قطعه حمل میکه همر
 ، آن مسجد را بنا کند و نماز را حتماً به جماعتهاو خرابه هااتُراق نماید و بر روی جنازه

 ار مورد توجه خواجه است؟ کارد. آیا این مُزَوِّرز جنایتگز
خاکستر تبدیل کرد و قتل عام او در اصفهان و کشتن صد  تیمور، اصفهان را به خاک و

جا را به ساختن در آن شهر و طی دو روز آن نفر در آن جا و از سرز کُشتگان، مَناره هزار
به شرح خودز خواجه و نیازی ای تبدیل کردن مشهور عام وخاص است حتی در زمانز ویرانه
گذرم. مردم اصفهان بعد از آن کنم و میلبی اشاره میمن در این قتلز عام تنها به مط ندارد.

بَرَند و از او راه چاره به یکی از سرداران تیمور پناه میهمه فجایع که بر شهرشان رفت، 
ید گروهی گوسپاهیانش در اَمان بمانند، وی میجویند تا دگر افراد شهر از تیغز شمشیر او و  می

از کودکانز خردسال را بَر جایی بلند نگاه دارند تا شاید تیمور را رحم بَرآید و از خون دیگران 
گذار که کودکان بدان جای بودند بگذرد، چون مردم شهر چنین کردند، او تیمور را از آن ره

اسخش گذر داد و چون چشم تیمور به آن خردسالان افتاد علت حضور آنان را پرسید و در پ
گفتند که این نگون بختانز خاک نشین، کودکانز بازمانده از قتل و غارت اویند و بدین جهت 
جمع آمدند تا امیر را شفقت بجنبد و بر بقیة مردم شهر رحم آوَرَد، تیمور سخنی نگفت و 

را ندیده و چشم بدیشان نگشوده و سپاهیان نیز  هااسب بدان سوی راند و چنان نمود که آن
اسبان کوفتند و  سی از پی وی شتافتنند و بر کودکان گذشتند و آنان را به سُمز ستوران وبه تی

 .  (۵۰-47  :1373 ،)رک: ابن عربشاه و کودکان را با خاک یکسان نمودندلگد مال کردند 
دهد و عاشقانه  شود و خاطر بدو می خوار می واجه شیفتة این تُرکز خون چگونه است که خ 

کند، مگر این  می   خواره استشمام گوید که بوی جوی مولیان را از این لنگ خون در وصفش می 
که هیچ قدرت تشخیصی نداشته و  که خواجه را آدمی بدانیم سخت گیج و مالیخولیایی 

گذرد که دامانز پاک خواجة شیراز از این تهمت بَری  می  دانسته در اطراف و اکناف او چه نمی 
تر  این مطلبز طولانی را طولانی  ها توان جُست که اشاره به آن بسیار می و از این نمونه  است 

تواند به قول  این همه تزلزل و اشکال چگونه می  کند. سرال من این است که این خوانش با می 
ای از خواجه رُخ  آید؟ چه وجه چه لذتی از آن حاصل می  دهی باشد؟ دکتر شمیسا راهی به 
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کند؟ آن چه از اشعار حافظ که  افزاید و به خواندن ترغیب می می  نماید که خواننده را شوق می 
توان و باید با این خوانش خواند و دید، اما بقیة اشعار او  به مدح دارد و تاریخی است را می   روی 

ای است سخت درشتناک، که اثبات  ردن و بر این اساس خواندن، گریوه را بدین منوال تیویل ک 
 بَرَد. ز حدسیات و ظنیات و احتمالات نمی است و راه به جایی ج و ایقان آن غیر ممکن  
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 . تهران: فرزانگان   ، جلال سخنور، سیما زمانی ة  . ترجم نظریه ادبی و نقدعلمی .  137۵) . سلدن، رامان 

 . قاهره: مکتبه المیانجی   ، . تصحیح نوالدین شریبه طبقات الصوفیه .  ( 1969) سلمی، ابوعبدالرحمن.  

. به تصحیح مطلع السعدین و مجمع البحرین . (1936)سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق. 
 .لاهور.محمد شفیع

 .تهران: سنایی ،. به اهتمام مدرس رضویدیوان.  (13۸۰)سنایی، مجدود بن آدم.

. تصحیح و تحقیق محسن پور البیاض و السواد. (139۰)سیرجانی. ابوالحسن علی بن الحسن.
 .تهران: مرسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران و دانشگاه آزاد برلین آلمان ،مختار

 .. تبریز: آیدین این کیمیای هستی. (13۸۵)رضا.شفیعی کدکنی، محمد

 .11، شماره. فصلنامه هستی« در ترجمه ناپذیری شعر». (13۸1)              .                   

 .. تهران: سخن دفتر روشنایی. (13۸4) .                                 

 .. تهران: علمی حافظهایادداشت. (13۸۸)شمیسا، سیروس. 

انکارا: افست  ،. به تصحیح نجاتی سوغال و فاروق سومردیاربکریه. (1964)طهرانی، ابوبکر.
 تهران: طهوری.

 .خراسان: کتابفروشی باستان ،. تصحیح تقی بینش دیوان. (1377).ظهیر فاریابی

 .تهران: گلشایی ،. تصحیح ناصر هیریدیوان. (1379)عراقی. 

 .تهران: زوار ،کوشش محمد استعلامیبه  .الاولیاء  هتذکر. (1366)عطار. 

 . به اهتمام علی اصغر حکمت،تهران: گلشن.مجالس النفایس (. 1363علیشیر نوایی، امیر. )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.الحقایق هزبد. (1379) .عین القضات همدانی

 .. تهران: زواربحث در آثار و افکار و احوال حافظ .(1369)غنی، قاسم. 
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 .زوار :. تهرانتاریخ عصر حافظ .(137۵)  .             

 .تهران: طهوری ،. ترجمه علی محمدخنجیتوتم وتابو. (1349)فروید، زیگموند. 

 .تهران: اساطیر ،. تصحیح ناجی نصرآبادیمجمل فصیحی. (13۸6) .فصیح خوافی

تهران:  ،عبدالله نورانی. تصحیح سلم السموات (.13۸6)انصاری.  کازرونی، شیخ ابوالقاسم
 .میراث مکتوب

ابوالقاسم  ة. ترجمی جغرافیایی در جهان اسلامهاتاریخ نوشته. (1376)کراچکوفسکی. 
 .تهران: علمی و فرهنگی ،پاینده

تهران:   ،. تصحیح معصومه معدن کن مناظر الانشاء .  (13۸1)گاوان، خواجه عمادالدین محمود.
 .فرهنگستان زبان وادب فارسی

 ،. به اهتمام سید رضا جلالی نائینی و نذیر احمدمقدمه بر دیوان حافظ.  ( 1376)گلندام، محمد.
 .تهران: امیرکبیر

 .. تهران: سخن شرح شکن زلف .(13۸۵)مجتبایی، فتح الله.

 .تهران: امیرکبیر ،. تصحیح عبدالحسین نواییتاریخ گزیده. (1333)مستوفی، حمدالله. 

 .تهران: معین  ،. به کوشش مهدخت معین حافظ شیرین سخن . ( 1369)معین، محمد. 

الدین . به اهتمام رکن همایون نامه .(2۵36) .منشی یزدی، محمد بن علی بن جمال الاسلام
 .تهران: دانشگاه ملی ،همایون فرخ

 .تهران: طرح نو.ابن بطوطه. (137۸)موحد، محمدعلی. 

 . . تهران: مرکز دایره المعارف دایره المعارف بزرح اسلامی .  ( 1372) موسوی بجنوردی، کاظم. 

 . تهران: امیرکبیر   ، به کوشش رینولد نیکلسون   . مثنوی معنوی . ( 1363) الدین محمد. مولوی، جلال 

 .. تهران: سخن عناصر داستان. (1376)میرصادقی، جمال. 
 .تهران: علمی فرهنگی  ،. به اهتمام محمد امین ریاحیالعبادمرصاد  .  (1366)نجم الدین رازی.  

 .)سده نهم(. شیراز: مرکز شیرازشناسی ی خطی حافظهانسخه .(13۸۰)نیساری، سلیم. 

 .تهران: علمی   ، . به تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی تاریخ کرمان .  ( 1364) وزیری، احمد علی. 
 .. تهران: اساطیرخراباتیحافظ  .(13۵4)همایون فرخ، رکن الدین.

 . 322. اردبیهشت شماره (13۵۵). یغما

 .. تهران: امیرکبیرهنر داستان نویسی. (13۵۵) .یونسی، ابراهیم
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